
  

  گفتار دوم

   و تسخير مصربوجيە کام

 پــس از درگذشــتِ  بــوجيە کــام ١.ديە و ديگــر بــر بــوجيە کــام يکــي :کــوروش دوپــسر داشــت 

بردِيە هم شهريار شرق بود و در بـاختريە      .  شد )رودان و شام    ميان(بابل و آشور    گاؤبروو شهريار   

   .اَسپە پدر داريوش بود زمان نيز ويشت  شهريار پارت و هيرکانيە در اين.استقرار داشت

ــزرگ  از پـــس  ــوروش بـ ــتِ کـ ــوندرگذشـ ــه  ، فرعـ ــصر کـ ــسِ اُح مـ ــام داشـــت سمـ ــا  ( نـ و يونانيهـ

 بـراي مقابلـه بـا اطمـاع     بـوجيە  کـام .  برآمـد سـوريه فلـسطين و  بازيابي تلاش   به)اند امازيس نوشته 

  .انجاميدتصرف کشور مصر   بهبوجيە کاماقدام دفاعيِ ، و اين  لشکر کشيدشام بهفرعون 

  اوضاع مصر فرعوني در زمان کوروش بزرگ. ۱

در مــصر اوضــاع   مختــصري بــهۀردازم شايــسته اســت اشــاراصــل موضــوع بپــ پــيش از آنکــه بــه

 تــلاش آشــوريان بــراي بيــرون کــشيدن شــام و    .باشــمي هخامنــشي داشــته  شاهنــشاهزمــان تــشکيل 

تـا اواخـر ايـن سـده هـر دو کـشور       . م آغاز شـد   پ۷۰۰هاي سدۀ    فلسطين از دست مصريان از نيمه     

 .تـــصرف آشـــوريان درآمـــد بـــه) يکـــي اســـرائيل و ديگـــري يهـــودا(کوچـــک و متخاصـــمِ اســـرائيلي 

تلاشهاي بعدي فرعونان براي بازپس گيـري فلـسطين و فينيقيـه بـا شکـست مواجـه شـد و تلفـات                

 ســنَحاريب  .آمــدهاي نــاگواري در مــصر پديــد آورد    ســنگيني بــر آنهــا وارد آمــد، و درنتيجــه پــي     

ر شـد   وارد آورد وارد مـص فرعـون م پس از شکست سختي کـه در غـزه بـر      پ۷۱۰در سال آشوري  

 ۶۹۰ در سـال . آشـور بـرد   تـاراج بـه   نـشاندۀ خـويش کـرد و امـوال خزانـۀ مـصر را بـه              فرعون را دست  

ــه کـــه  م يـــک افـــسر مـــصري بـــه پ  فرعـــون  جنـــوب مـــصر بـــود نيروئـــي فـــراهم آورد و اهـــلنـــام تَهرقَـ

 اَســرحدون. و تـشکيل ســلطنت داد و نيروهـاي آشـوري را از مـصر تارانـد      نـشانده را کـشت   دسـت 

ــنَحاريبجانــشين ۔ جنــوب مــصر گريخــت، و   مــصر لــشکر کــشيد؛ تهرقــه شکــست يافتــه بــه     بــه۔س

ــرحدونولــي همينکــه  . دســت آشــوريان افتــاد   بخــش اعظــم مــصر بــه    عــراق برگــشت تهرقــه     بــهاَس

 در مــصر بــود  مجــدد بــهلشکرکــشيِکــه در راه  ي در حــالاَســرحدوندوبــاره کــشور را قبــضه کــرد؛ و  

                                                 
نش آمـده؛ و بـوج در زبـان آريـايي بـه معنـاي       هاي داريوش بزرگ به مفهـوم امـروزي   نبشته  کام در سنگ  -1

بـرد  . باشـد » حامـلِ کـام  «و » يـار  کـام «و » بـار   کـام  «بـوجيە   کـام شايد معناي   . است» پشتي  کوله«و  » بار«

  .شايد نام برديە در همين رابطه معنا بيابد. معناي صخرۀ سخت است در زبان آريايي به
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  محلـي اميـر  ۲۲ و تهرقـه را کـشت  مـصر لـشکر کـشيد و      بهپال نيآشور با پس از او    . درگذشتشام  

 مصر مستقر بودند را دسـتگير کـرده برخـي را کـشت و برخـي ديگـر را در زنجيـر                ايالت ۲۲ در   که

نـشاندۀ خـويش    دسـت   در مـصر  رامتِـيخ  پـسام نـام   نينـوا بـرد؛ و پـسر يکـي از آنهـا بـه       کرده با خود به 

 پـال  آشـور بـاني  چـون  . نينـوا بـرد   ائن مـصر را بـا خـود بـه        او همچنـين بخـش اعظـم امـوال خـز          . کرد

 بـا شـاه ليبيـا متحـد     متِـيخ  پسام، شد درگير جنگهاي بابل و عيلام      ۔ خود ديديم   در جاي  چنانکه۔

  وارد ارتــش کــرد، آشــوريها را از طلبيــدهمــصر   بــه راروه بزرگــي ســربازان مــزدور يونــاني   و گــشــد

او بـراي آنکـه حمايـت کاهنـان مـصر را کـسب        . ردانـد مـصر برگ    مصر بيرون رانـد و اسـتقلال را بـه         

زودي لقـب   ايـن دختـر بـه   . متـولي معبـد آمـون داد    کرده مقام فرعون را حاصل کنـد دختـرش را بـه      

 مـرگ  .شـود  فرعـون شـرعي مـصر     که توانست و پدرزنِ خدا شدمتِيخ  پسام  گرفت و  »همسر خدا «

اوضـاع مـصر سروسـامان        ت داد کـه بـه     متـيخ فرص ـ    پـسام   پـال و سراشـيبيِ قـدرت آشـور بـه            آشور باني 

دوران شـکوه نـسبي     و مصر دوباره بـه   داد يک سلسله اقدامات اصلاحي در مصر انجام         او .دهد

عنــوان بردگــان فرعــون در   کــه تــا پــيش از آن بــه اســرائيلي فينيقــي و يونــاني و جماعــاتبرگــشت؛ 

 .شـدند دي برخـوردار   از آزاکردنـد از او در کـسب قـدرت    سبب حمـايتي کـه        زيستند، به   مصر مي 

 داده  بـه اسـرائيليان    زمينهـاي حاصـلخيز مـصر بـود         که از  نيلدر  ) اکنون جزيرة الفيله  ( يِب ۀجزير

سـلطنت    بـه ۶۱۰  در سـال کـه ) متِـيخ  پـسام پـسر و جانـشين   (نخِاؤ  فرعون .شد تا در آن اسکان يابند    

 در ، ولشکر کشيدلسطين ف  به فراهم آورده بود زوال دولت آشور  موقعيتي که    با استفاده از     درسي

فــرات  مــصر برگردانــده مرزهــاي دولــت فرعــوني را بــه       را دوبــاره بــه شــامکوتــاهي سراســر  مــدت 

نبـــو  برضـــد نيـــروي متحـــدِ ليـــت اوبـــالرســـانده بـــا بابـــل همـــسايه شـــد، و در جنـــگ نافرجـــامِ آشـــور 

ــر  مشــا  بــه شــرکت جــست و بــا شکــست  ۔آن اشــاره رفــت   بــهدر جــاي خــود کــه ۔ خــشَتر و هوپولاصّ

م شــام و فلــسطين را از او گرفــت و    پ۶۰۱ تــا ۶۰۵بــين ســالهاي   درنَبوخَــد نَــصَّرســپس . برگــشت

جـــرم حمايـــت از او مجـــازات کـــرده اورشـــليم را ويـــران کـــرده بخـــش عظيمـــي از          يهـــودان را بـــه 

 رقابـت بابـل برسـر    چنـدي پـس از آن   . بابـل بـرد     اسـارت گرفتـه بـه       خاندانهاي اشراف يهـود را بـه      

ــاني       تـــصرف قبـــرس و   ــر يونـ ــه يافـــت؛ ولـــي قبـــرس و جزايـ ــا مـــصر ادامـ ــه بـ ــمالي مديترانـ ــر شـ جزايـ

 سـال بعـد همچنـان يـک     ۵۰مديترانه همچنان در قلمرو مصر باقي ماندنـد؛ و دريـاي مديترانـه تـا               

  ليــديە را گرفــت و شــمار رفــت؛ تــا آنکــه کــوروش تــشکيل ســلطنت داد و    دريــاي داخلــي مــصر بــه 

  .ان کرد ايرۀ ضميمر رااناتولي و اين جزاي

سـلطنت مـصر رسـيدند، بـا شورشـهاي            ترتيب بـه    بهنخِاؤ   دوم و آپريس که پس از        متِيخ  پسام

خــود  در زمــان آپــريس شــورش حالــت سراســري بــه   .  مواجــه شــدند مــصرجنــوب خواهــانِ  قــدرت
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 مــسسِ اُحنــام   بــهيم توســط افــسر  پ۵۶۸ در ســالآپــريس . آشــوب فــرو رفــت شور در و کــگرفــت،

 اول در متِـيخ  پسام مثل مسسِ اُح. سلطنت نشست عنوان فرعون مصر به      به سسِم  اُحبرکنار شد؛ و    

 شـهرهاي يونـاني    ليـديە و او بـا . کشورش اصلاحاتي انجام داد و رضـايت همگـان را جلـب کـرد       

 مجـددا قلمـرو مـصر بيـرون شـده بـود را        قبـرس کـه اخيـرا از   ۀروابط نيکـوئي برقـرار کـرد، و جزيـر         

مــسسِ بــراي خــدايان مــصري در خــاک اصــلي يونــان     معابــدي کــه فرعــون اُح  .مــصر برگردانــد بــه

دهـد کـه شـبه جزيـرۀ      هاي خداياني که در ايـن معابـد برافراشـت خبـر از آن مـي      برپا کرد و مجسمه   

زمان بخـشي از امپراتـوري مـصر بـوده اسـت و شـهرهايش در ميـان شـمار          يونان و جزاير آن تا اين  

تمــدن «آنچــه در تــاريخ بــا نــام   . صر تقــسيم شــده بــوده اســت  بــسياري از رؤســاي طوايــف تــابع م ــ  

کـه  » هـِلاس «شـايد نـام   . شود هنوز در يونان چندان شکل نگرفتـه بـود           ازآن نام برده مي   » يوناني

شــد يــک نــام مــصري باشــد و مــصريها چنــدين  بــر شــبه جزيــرۀ يونــان و جزايــر اطــرافش اطــلاق مــي

مـصر   عنـوان سـپاهي مـزدور بـه     مـسسِ بـه      در زمـان اُح    يونانيـاني کـه    .انـد   آن داده بوده    سده پيشتر به  

فراگيري رياضـيات   سبب استعداد درخشان و ذهنهاي مستعدشان نزد مصريان به       رفته بودند، به  

يونـــان بردنـــد و در آينـــده از   و طـــب پرداختنـــد؛ و همينهـــا بودنـــد کـــه علـــوم مـــصري را بـــا خـــود بـــه   

دهــــد  مــــسسِ را تــــشکيل مــــي تــــا زمــــان اُحآنچــــه تــــاريخ يونــــان . نامــــداران تمــــدنِ يونــــاني شــــدند 

نخستين . ئي از اساطير است که نويسندگان بعدي يونان نوشتند و براي ما مانده است    مجموعه

شان تأليف کردنـد دو منظومـه    مسسِ براي بازشناسي تاريخ گذشته   اثري که يونانيان در زمان اُح     

نــام  يــي بــه ســراي افــسانه يــک ســخن ا بــه آنهــا رســرايِشِکــه » اوديــسه«و » ايليــاد«نامهــاي  اســت بــه

شـده   اين دو منظومۀ اساطيري و حماسـي کـه از داسـتانهاي منظـومِ حفـظ          . دادند  هومر نسبت مي  

هــاي مردمــي در سراســر يونــان گــردآوري شــده بودنــد يادهــاي جمعــي ولــي مــبهمِ مــردم          در ســينه

م ســخن  ســدۀ هــشتم پ کــرد و از دورانــي از   هــاي ســرزمين خودشــان را بيــان مــي   يونــان از گذشــته

گونۀ آسماني و لشکرهايشان همواره بر بلنديِ کوههاي يونان بـا هـم           گفت که خدايانِ انسان     مي

يادهــائي نيــز از بــدايات تــشکيل ســلطنت در     . کردنــد در جنــگ بودنــد و يکــديگر را کــشتار مــي    

  .داد که در داستان طرواده آمده است ليديە مي

. ود کـه کـوروش بـزرگ سـلطنت مـاد را برانـداخت      مـسسِ ب ـ   در نوزدهمين سـال سـلطنت اُح      

 دريـاي ايـژه و   جزايـر  عـلاوه   بـه  انـاتولي     پس از تسخيرِ ليديە سراسر      کوروش بزرگ  چند سال بعد  

مسسِ  حال، روابط ايران و مصر در زمان فرعون اُح با اين.  ايران کردۀدرياي مديترانه را ضميم  

ئــي داشــتيم، و گفتــيم کــه شــايد هــم کــوروش       هآن اشــار و کــوروش بــزرگ حــسنه بــود، و بــالاتر بــه    

مـــصر کـــرد و در بازگـــشت از ايـــن ســـفر مهندســـان و معمـــاران و پزشـــکاني از مـــصر   ســـفري هـــم بـــه
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  .ايران آورد بههمراهِ خويش  به

  بوجيە کامتسخير مصر فرعوني توسط . ۲

  را بـا سـپاه  متِـيخ  پـسام  پـسرش  مـسسِ  اُحمـصر رسـيد فرعـون      خبر درگذشت کـوروش بـه     وقتي

 شخـصًا   خـودش بـوجيە  کـام .  مـصر کنـد  ۀ را ضـميم ي شـام  فلسطين کـرد تـا سـرزمينها       ۀگراني روان 

 پيـروزي از  سـپاه فرعـون   بـا  شاهنـشاه در رويـارويي  . شـام لـشکر کـشيد    براي مقابله با خطر مصر به    

ــيخ پــسامو   شــدشاهنــشاهآن  ــيخ پــسام ميــان، در ايــن. فلــسطين عقــب نشــست  جنــوب   بــهمتِ  خبــر متِ

دنبـال او راهـي     دربـوجيە  کام .مصر برگشت  را دريافت و با شتاب به  مسسِ  اُح درگذشت پدرش 

 تـا مـانع ورود    زدلـشکرگاه  )اسـماعيليه کنـوني   ( شـرقي دلتـاي نيـل   ۀ در دهان ـ متِـيخ   پسام. مصر شد 

پايتختِ شـمالي مـصر در      (»ممِفيس«درون مصر شود؛ ولي شکست يافت و به           سپاهيان ايران به  

 ادامـه داد و در نزديکيهـاي ممِفـيس         روي  پـيش   بـه  بـوجيە   کـام . عقـب نشـست    ) کنـوني  ۀ قـاهر  کنار

دانـست کـه گـرفتن     جنـگ بگيـرد، زيـرا مـي     خواست کـه پايتخـت مـصر را بـه         او نمي .  زد لشکرگاه

 هـدفِ او آن    ظـاهرا . جنگ مستلزم تلفاتي خواهد بود که متوجه مردم عادي خواهـد شـد              شهر به 

متِــيخ تعهـد بگيــرد کــه مــصر در   اي صــلح انجـام دهــد و از پــسام متِـيخ مــذاکراتي بــر  بـود کــه بــا پــسام 

 از ســران تيأهيــاو . متــصرفات ايــران در فلــسطين و شــام برنيايــد  انــدازي بــه آينــده درصــدد دســت

؛ ولـي قـايق   متِـيخ بگـشايند   ممفـيس فرسـتاد تـا بـاب مـذاکره را بـا پـسام        پارسي را سـوار بـر قـايق بـه      

دنبــال ايـــن پيـــشامد   بـــه. رفتنــد کـــشتن   افـــسران ايرانـــي بــه آتــش کـــشيده شــد و   فرمـــانِ فرعــون بـــه  بــه 

 فرعون و نيروهـاي     ۀبا وجود مقاومتهاي جانان   .  را صادر کرد   ممفيس ۀ فرمان محاصر  بوجيە  کام

 تابـستان سـال  (اسـارت افتـاد     سقوط کرد و فرعون بـه      ممفيسمصري و مزدوران يوناني ارتش او       

شتار  و ک ـتجاوز هاي مفتوحه دست بهدر شهره ان ايران نبود ک شاهنشاهچونکه رسم   ). م   پ ۵۲۵

 زيــرِ نظــر درنــگ امــان يافتنــد، و فرعــون و اعــضاي خانــدان ســلطنتيش      بزننــد مــردم ممِفــيس بــي  

 در  تبعيـت از ايـران و اجـراي عـدالت در کـشورش باشـد           ۀقرارداده شدند تا چنانکه فرعـون آمـاد       

جـا چنـان بـود کـه       ران در همـه   ان اي ـ شاهنـشاه د که رسم    نويس  ميهرودوت  .  خودش ابقا شود   مقام

گماشــتند کــه    ســلطنتِ کــشوري مــي   فرزنــدان يــا نزديکــانِ او را بــه    شــاهِ شکــستخورده يــا يکــي از   

سـبب   همـين   بـه بـوجيە  کـام کردنـد، و   جا اعمـال مـي   در همهگشوده بودند؛ اين رسمي بود که آنها     

  ١.گردانَداو بر ه داشت تا سلطنت مصر را به را نزد خود نگامتِيخ پسام

که دومين پايتخـت مـصر واقـع در      سفر کند    »تبِسِ«شهر    بهکه   خواست  ميوقتي   بوجيە  کام
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پادگـان ممِفـيس     سـپرد و يـک لـشکر ايرانـي را در         متِـيخ   پـسام  ، ممفـيس را بـه     شور بود جنوب آن ک  

 و ســپاهيانش از بــوجيە کــامهمينکــه . مــستقر کــرد، و از فرعــون تعهــد و ســوگند وفــاداري گرفــت    

ولــي  ؛ درصــدد شــوراندن مــردم و اخــراج ايرانيــان از ممفــيس شــد        متِــيخ  پــسام  منطقــه دور شــدند  

ايرانيان پيوسته بودند، و مردم مصر نيز که آوازۀ بزرگمنـشي   چونکه مزدوران يوناني سپاهش به    

ــران را شـــنيده بودنـــد و از     نيـــز رفتاهـــاري ديـــده بودنـــد کـــه از او خـــشنودي    بـــوجيە کـــامشـــاهان ايـ

ــسام  ــتند، پـ ــيخ  داشـ ــتگير و      توســـط متـ ــستقر در پايتخـــت شکـــست يافـــت و دسـ ــاي ايرانـــي مـ نيروهـ

 ممفـيس برگـشت او    چون بـه بوجيە کامچون  . تصميم بگيرداش   درباره بوجيە  کامزنداني شد تا    

   ١.کرد با نوشيدنِ خون گاوميش خودکشي شکنجه اعدام شود از بيم آنکه به

ــا و تـــونس    ــرزمينهاي ليبيـ ــا ســـقوط مـــصر سـ ــه دنبالـ ــ بـ ــرو فرعوۀکـ ــان بودنـــد  قلمـ ــهنـ   داوطلبانـ

 تـونس در  . رسـيد تـونس  اطاعـت ايـران درآمدنـد و مرزهـاي امپراتـوري هخامنـشي در غـرب بـه               به

نـشين بودنـد؛ و چونکـه فينيقيـه           زمان از مستعمرات فينقيان بـود و شـهرهاي سـاحليش فينيقـي              آن

مـصر پيوسـتن    هتابعيت ايران درآمده بود اينها نيز با فرستادن يـک هيـأت سـفارتي ب ـ     داوطلبانه به 

 در صــــدد برآمــــد کــــه سراســــر افريقــــاي  بــــوجيە کــــام .تابعيــــت ايــــران را اعــــلام کردنــــد تــــونس بــــه

 بيابانهــاي ۀايــن منظــور يــک ســپاه عظــيم را روان ــ   تــصرف درآورد، و بــه  روز را بــه  آنۀشــد شــناخته

 ســودان شــمالوقتــي بــه  ســودان شــد، ولــي ۀأس ســپاه ديگــري روانــ در رخــود غــرب مــصر کــرد، و

ممِفــيس    بــه پــس از مــذاکراتي کــه هيــأتي از ســران ســوداني بــا او انجــام دادنــد او          رســيد کنــوني 

 کـسي از آنهـا  گـم شـد و      غربـي  بيابـان غـرب مـصر نيـز در شـنزارهاي            لشکر اعزامي او بـه    . برگشت

هزار مـرد جنگـي بـود، و در بيابانهـاي     ۵۰د که اين سپاه متشکل از    نويس  مي هرودوت   .برنگشت

  ٢.هاي شني مدفون شدند و خبري از آنها بازنيامد تپه در زير دهمصر گرفتار طوفان ش

کـساني از   پس از خيانتي که از فرعـون ديـده بـود ديگـر نخواسـت کـه مـصر را بـه           بوجيە  کام

سـلطنت مـصر      را بـه  ) احتمالاً عمويش ( آرياندنام   هخامنشي به  يک   او. خاندان فرعونان بسپارد  

 آشــوبهاي  نهــاد، دســتور بازســازي خرابيهــائي کــه در اثــر  را در اختيــار اوســپاه بخــشي از نــشانده

 را کــه ســائيس رخ داده بــود را صــادرکرد، شــهر مقــدس  متِــيخ فرونــشاندنِ شــورش پــسام  ناشــي از

 بــود و در جريــان شــورش متِــيخ پــسامرســمي در ســلطنت مقــر خــدايان  و متِــيخ پــسامشــهر خانــداني 

، و شــد، از روحانيــت مــصر دلجــويي شــدخليــه اشــغال ســپاهيان ايــران درآمــده بــود ت  بــهمتِــيخ پــسام

آنگاه گروهي از مهندسان و معماران و پزشکان مصري را با خود برداشته راهي فلسطين و شـام    
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  .گرددر بايران امور آن سرزمينها به  تا پس از سرکشي بهشد

آيـد کـه     اسـت چنـين برمـي    در دستمصر  بهبوجيە کام لشکرکشي ۀگزارشهائي که دربار  از

 آوردهکــه هــرودوت داســتاني . صريها زمينــه را بــراي ايــن لشکرکــشي فــراهم آورده بودنــدخــود مــ

 و ،زيـست   مـي ايـران  کـوروش در دربـار    از دوران مـصري کـه   پزشـک   چشمگويد که يک      است مي 

ــه  ــا بـ ــشاهدرخواســـت  بنـ ــه  شاهنـ ــران از مـــصر بـ ــود، مـــسبب و مـــشوق حملـ ــ     ايـ ــده بـ ــزام شـ ــران اعـ  ۀايـ

 را تـشويق کـرد کـه از    بـوجيە  کـام گويـد کـه طبيـب يادشـده           مـي  تانداس ـاين  . مصر شد    به بوجيە  کام

خواســت   بــهوقــت فرعــون مــصر بــود     کــه در آنمــسسِ اُح .دختــر فرعــون وقــت خواســتگاري کنــد    

 بـوجيە  کـام بـراي   از مـصر  ئـي را بـا هـدايا و طلاهـاي بـسيار        پاسخ مـساعد داد و دوشـيزه       بوجيە  کام

 بلکــه دختــر فرعــون ســابق مــصر  مــسسِ اُحه نــه دختــر  فهمانــد کــبــوجيە کــامايــن دختــر بــه . فرســتاد

 بـوجيە  کـام گويـا   .جايش نشـسته اسـت   ناحق به  به مسسِ  اُح کشته شده و     مسسِ  اُحاست که توسط    

 ۀهــرودوت در ادام ــ . مــصر لــشکر کــشيد    خونخــواهي پــدر ايــن زن بــه     درخواســت ايــن زن و بــه    بــه

 کــه ايــن دختــر را  گوينــد مــيهــا  يروايــت پارســيان چنــين اســت، ولــي مــصر  گويــد کــه   داســتان مــي

   ١.بوجيە کام براي کوروش فرستاده بوده است نه براي مسسِ اُح

 چنانکــه ٢هــايش نــزد هــرودوت بــسيار اســت،  انديــشانه کــه نمونــه رغــمِ ايــن داســتانِ ســاده  بــه

ي و تـلاش    شاهنشاهمرزهاي    اندازي فرعون به    مصر دست    به بوجيە  کامديديم، علت لشکرکشي    

شکــست ســريعي کــه فرعــون در    . ون کــشيدن فلــسطين و شــام از دســت ايرانيــان بــود    او بــراي بيــر 

  .اند فلسطين خورد بيانگر آن است که مردم شام و فلسطين خواهان و حامي شاه ايران بوده

متِيخ دوران چندهزار سالۀ سلطنت شـکوهمند و افتخـارآفرين فرعونـان              با کشته شدنِ پسام   

باري بود که جنگجويان آسيايي وارد خاک آن کـشور           سوميندر تاريخ مصر، اين     . خاتمه يافت 

 آريايي که نامشان را اسـناد مـصري   قبايلپيش از آن،  سده  حوالي دوازدهدربار  شدند؛ يک   مي

بــرآن ســرزمين حکــم  ســده دو  بــرآن کــشور دســت يافتــه و بــراي نزديــک بــه انــد  نوشــته»کــسوسهِ«

 قبايـل آريـايي پلـِست کـه در سـرزمين      . بودنـد تدريج در جوامع مصري حل شده    رانده بودند و به   
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خــرج   و دقـت بـسياري زيـادي هـم بـه      مهـارت خاصـي داشــته  گـزارش رخـدادها   هـرودوت در گـردآوريِ   -2

 از بــسياري طرفانــه نقــل کــرده اســت؛ ولــي بــه داســتان نيــز علاقــۀ وافــر داشــته و        داده و گزارشــها را بــي 

 کــه ايــن ،انديــشانه بــا داســتان يــک زنــي گــره زده اســت   نحــوي ســاده رخــدادهاي بــزرگ تــاريخي را بــه 

يکي با توجه به زندگيِ قبايلي مردم يونان بوده، و او براي توجيه علـت رخـدادها بـا مراجعـه بـه علـت                  

ميــان کــشيده اســت کــه    افتــاده همــواره پــاي زنــي بــه    درگيريهــائي کــه در ميــان قبايــل يونــاني اتفــاق مــي    

 .شده است سببش جنگ برپا مي اند، و به معمولا او را ربوده بوده
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رسـد کـه يکـي     نظـر مـي   فلسطين اسکان يافتند و نامشان تا امروز بر آن سرزمين مانده است نيز بـه           

 ۔چنانکـه بـالاتر ديـديم   ۔ بار نيز مصر يک. هاي اين جماعت بزرگ آريايي بوده باشند        از شاخه 

  .آن اشاره کرديم  که بهر بود و براي مدتي باجگزار آشواشغال آشوريها درآمد به

 سـده   ۱۴ايـن کـشور بـيش از        . رفـت    تمدن شکوهمند مـصر از سـه هزارسـال فراتـر مـي             ۀسابق

ي تـا  در زمـان    شـرقي و   ۀ برسراسـر کران ـ   بعـد   بـه  ۱۶ سـدۀ     مديترانـه بـود، و از      ۀتمـدن حوض ـ   پرچمدار

 تسلط کامل ونان از جملۀ سرزمينهاي اصلي يآن جزاير  شمالي درياي مديترانه و    ۀراناز ک نيمي  

 يـک دريـاي داخلـي بـراي مـصر فرعـوني             هزارسـال   به نزديکمديترانه در مدت     درياي   داشت و 

بــدايات تمــدن يونــان نيــز از مــصر . ، و همــۀ مــردم يونــان رعايــاي فرعــون بودنــدرفــت شــمار مــي بــه

  . مديون مصريان بودندداشتندآن سرزمين رفت، لذا يونانيان بعدها هرچه از علوم و فنون  به

ــهرهاي کهنـــسال   ــيسشـ ــيش از  تـِــبسِ و ممِفـ ــاي مقـــدس مـــصر و    ســـده ۲۵ بـــراي بـ پايتختهـ

 طويل تاريخي با برخورداري از ۀپاسدار شکوه و جلال دستگاه فرعونان بودند، و در اين عرص       

تمــدني را از خــود  انگيزتــرين آثــار اوج تعــالي فرهنگــي و علمــي رســيده شــگفت  ثبــات پــردوام بــه 

 آفرينندگانـشان   انگار رخي از اين آثار چنان عظيم و شکوهمند بودند که         ب. ارث نهاده بودند    به

هنوز هـم بـسياري از ايـن آثـار در زيـر آسـمان درخـشان        . آنها را براي جاويد ماندن آفريده بودند      

. فروشـند  تـاريخ تمـدن بـشري فخـر مـي         سايند و بر روي شنهاي داغ مـصر بـه          کيوان مي  مصر سر بر  

ــا بـــه   ــپاه ايـــران پـ  متفکـــران، فيلـــسوفان، ،رون ايـــن شـــهرهاي عظـــيم و قدســـي گذاشـــت  د وقتـــي سـ

 و هنرمنــداني در ســازان، مجــسمه معمــاران،  پزشــکان،دانــان، مهندســان، ، رياضــياخترشناســان

بارهــائي از محـــصول انديــشه و عمـــل بـــيش از دوهــزار ســـال خلاقيـــت     زيــستند کـــه کولـــه  مـــي آنهــا 

و معابـد ايـن شـهرهاي آسـماني خروارهـاي       داشـتند؛ و در خـزائن کاخهـا          تمدني را در کنار خـود     

 ايــن ۀ هم ـ انگــار. هـم انباشــته شـده بـود   بــر رويجـواهرات و زيـورآلات    حـسابي از زر و ســيم و  بـي 

م تحويـل   امانت نگاه داشته بود تا در ربع آخر سدۀ شـشم پ   ثروتهاي فکري و مادي را تاريخ به      

 و برآن بودند که تاريخ را بودندن در جهان  ساختن يک تمدن نويۀقومي نوخاسته دهد که آماد

  .مسير ديگري اندازند به

مـــصر و برانـــدازي ســـلطنت   بـــهبـــوجيە کـــامآوردهـــاي لشکرکـــشي  يکـــي از مهمتـــرين دســـت

دانـشمندان کـه   . زمـان در انحـصار معبـد بـود آزاد شـد       فرعونان آن بود کـه علـوم مـصري کـه تـا آن             

پسرانــشان  داشــتند و بــه  اه مــيعلــوم پزشــکي و رياضــيات را همچــون اســراري نــزد خودشــان نگ ــ      

 در سازمان بوجيە کامداشتند، با اصلاحاتي که  دادند و در درون خاندانها مخفي مي انتقال مي

يونانيــاني کــه در . پـرورش شــاگرداني بيــرون از خــانوادۀ خودشـان پرداختنــد   معابـد انجــام داد بــه 
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نـسل از   يک. لوم پرداختندفراگرفتن اين ع کردند اذهان مستعدي داشتند و به  مصر مزدوري مي  

آموختــۀ يونــاني در علــوم پزشــکي و      مــصر نگذشــته مــا بــا چنــد دانــش       بــه بــوجيە  کــام لشکرکــشي 

يونـان منتقـل کـرده تمـدن نـوين يونـاني را پايـه                 شـويم کـه علـوم مـصري را بـه            رياضيات مواجـه مـي    

نتقــل شــدند و  ايــران م دنبــال يــافتن موقعيتهــاي شــغلي برتــر بــه     شــماري از آنهــا نيــز بــه  . گذاشــتند

  .خدمت دربارهاي ايران درآمدند، که نامهايشان را تاريخ براي ما محفوظ داشته است به

  بوجيە کامشخصيت . ۳

 گرفتند عناصر مادي تمدن آن کشور را خلاف ديگر اقوام اشغالگر که وقتي کشوري ميرب

ن کـشور را کنـار   فراموشـي سـپرده شـود، و فرهنـگ آ     هـاي آن کـشور بـه        بردند تا گذشته     مي از ميان 

 کـدام  هـيچ   بـه کشورهاي مفتوحـه  زدند تا فرهنگ خودشان را جانشين آن سازند؛ ايرانيان در             مي

چيــز مــصر  همــه ي پيوســتشاهنــشاهقلمــرو  وقتــي مــصر بــه. زدنــد نمــياز مؤســسات تمــدني دســت 

 در تنهــا چيــزي کــه. ثمردهــي تمــدنيش ادامــه دهــد  تــا مــصر همچنــان بتوانــد بــهمانــدبرجــاي خــود 

زيـر کـشيده شـد و اختيـارش از دسـت فرزنـد خـدا و          از آسـمان بـه     بـود کـه    سـلطنت  عوض شد    مصر

 تـا کـساني برجـايش بنـشينند کـه          افکنـده شـد    خدايي   ۀاريک  از بيرون آمد، و فرعون   » وليِِّ مطلق «

 بـشريت قـرار داشـتند، و از    در خـدمت  خـدا بلکـه انـسان بودنـد و      ۀنه خـدا نـه خـدازاده نـه نماينـد          

؛ و تنهــا هدفــشان برقــرار کــردن  يدنــدطلب مــيدرســتي ن اســتي و نيکوکــاري و ري جــزانــسانها چيــز

  . انسانها بودهمۀتَبعِ آن، امنيت و آرامش براي  صلح جهاني، و به

. زيان معابد و کاهنان بود نفع مردم ولي به اصلاحاتي زد که به  در مصر دست بهبوجيە کام

شود يکـي از دسـتورالعملهاي کـابوجيە          اري مي در پاپيروسي که در کتابخانۀ ملي پاريس نگهد       

  :خوانيم چنين ميرا براي اصلاح حال رعاياي مصر 

انـد اکنـون فقـط نيمـي از آنچـه پيـشترها               داده  گوسفنداني که مردم به معابـدِ خـدايان مـي         

هيچوجه نبايـد داده    به)مرغ و خروس و غاز و امثال آنها(دادند بدهند، ولي ماکيان   مي

  .توانند براي خودشان غاز و ماکيان پرورش دهند نان ميخودِ کاه. شود

داده، اقـداماتي کـه او در مـصر     رغم چنين دستوري که درآمدهاي کاهنـان را کـاهش مـي         به

، ىٰخداوندگار، شاه مصر عليا و سفلي«انجام داد خشنودي کاهنان را فراهم آورد، چنانکه او را 

هرودوت که بيش از يک  .  در معابد ثبت کردند    گونه  لقب دادند و نامش را اين     » فرعون بزرگ 

دهـد و    در مـصر مـي  بوجيە کامآميز  زيسته خبر از اقدامات خشونت    سده پس از اين رخدادها مي     

مــسسِ وارد شــد و دســـتور داد تــا جــسد او را از آرامگــاهش بيـــرون       کــاخ اُح  بـــه«نويــسد کــه او    مــي 
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را  ســپس دســتور داد تــا آن.  اهانــت کــردآن معــرض نمــايش نهــاد و بــه آوردنــد، و در فــضاي بــاز بــه

آورد کــه چنـــين عملــي نـــزد    يـــاد مــي  هــرودوت پـــس از نوشــتن ايــن شـــنيده بــه    » .آتــش کـــشيدند  بــه 

زيرا اين کار « با اين اقدامش مرتکب گناه شد بوجيە کامنويسد که  ايرانيان حرام است؛ لذا مي

  ١».کنند ا آلوده نمير شمرند و آن ها آتش را مقدس مي پارسي. در دين او مجاز نبود

لازم بــــه توضــــيح نيــــست کــــه خــــودِ ايــــن داســــتان کــــه شــــايد هــــرودوت از يکــــي از نوادگــــان  

داستان ديگري که هرودوت شنيده بوده کـشتن        . کند  متِيخ شنيده بوده خودش را نقض مي        پسام

لشکرکـشي شـمال سـودان     وقتـي کابوجيـه بـه   .  اسـت بـوجيە  کـام دسـتور     بـه  ٢ )گاوِ مقـدس   (اپافوس

 جديــد برآمدنــد، و درســت اپــافوسجــستجوي  گــاو آپــيس درگذشــت، و کاهنــان مــصري بــهرفــت 

ــه    ــه در بازگـــشت از ســـودان بـ ــه کامبوجيـ ــه بودنـــد  ممفـــيس نزديـــک شـــده بـــود آن   وقتـــي کـ . را يافتـ

  :اش چنين آورده است هرودوت داستان را بنابر شنيده

 مصر بهترين  جديد يافت شده بود، و مردماپافوسممفيس برگشت     به بوجيە  کامچون  

 کــه بــوجيە کــام. لباسهايــشان را پوشــيده و ســرگرم برگــزاري مراســم جــشن شــادي بودنــد  

کننـد پنداشـت کـه     کـوبي مـي   خسته و رنجور بود وقتـي ديـد کـه مـردم چنـين شـادي و پـاي              

لـذا سـران ممفـيس را    . کننـد  آنها از شنيدن خبر ناکامي او در اين لشکرکشي شادي مـي          

ــه ــا گفـــت  طلبيـــد و بـ ــرا: آنهـ ــا    چـ  مـــصريها وقتـــي او از در ممفـــيس بـــود چنـــين جـــشني برپـ

ممفــيس  نکردنــد ولــي اکنــون کــه او بخــش بزرگــي از ســپاهيانش را از دســت داده و بــه       

 اپـافوس خـاطر آن اسـت کـه     اند؟ آنها گفتند که اين شاديها به  برگشته است جشن گرفته   

د مــردم کنــ  ظهــور مــياپــافوسجديــد ظهــور کــرده اســت؛ و هميــشه چنــين اســت کــه وقتــي  

گو ناميد و دسـتور داد   را شنيد اينها را دروغ کامبوجيه چون اين . گيرند  جشن شادي مي  

 را اپـــافوسوقتـــي .  را بياورنـــداپـــافوساو همچنـــين دســـتور داد تـــا . تـــا اعدامـــشان کننـــد

 اپـافوس ران    هـا شـده بـود شمـشير برکـشيد و بـه               که مثـل ديوانـه     بوجيە  کامکاهنان آوردند   

                                                 
 .۱۶/ ۳ : هرودوت-1

 مقدســي بــود کــه هــستي از او ناشــي  گــاوِ زاينــدۀ زمــين و ذات) انــد کــه يونانيهــا آپــيس نوشــته (اپــافوس  -2

نقـش ايـن   . جوشـيد  فرسـتاد، و رود پربرکـت نيـل نيـز از او مـي      شده بـود، برکتهـاي روي زمـين را او مـي        

 حاضـر  اپـافوس وقتي  .فتتوان بر همۀ معابد و گورهاي مصر باستان ديد و شکوه او را دريا        گاو را مي  

وديعـــه  کردنـــد و در يـــک آرامگـــاه زيبـــا بـــه مـــرد مـــصريان بـــا شـــکوه بـــسيار جـــسدش را موميـــايي مـــي مـــي

 اسـت و   و غيبـت کـرده  آسـمان رفتـه   آنها معتقد بودنـد کـه او بـه   . گرفتند روز عزا مي نهادند و چندين  مي

کـرد   آمدنـد تـا او ظهـور مـي     يجـستجو برم ـ  او بـه کـردن  کاهنان براي کـشف      .ظهور خواهد کرد  زودي    به

گرفتند و شادي  آوردند و برايش جشن مي پايتخت مي ، و به )شد  گاو ديگري با آن اوصاف يافت مي      (

  .پرستيدند داشتند و مي کردند و در مکان مقدس نگاه مي مي
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ــه . زد ــه  او ســـپس ديوانـ ــد و بـ ــان را بـــي    وار خنديـ ــا کاهنـ ــتور داد تـ ــه  جلادانـــش دسـ رحمانـ

. گيــرد را بکُــشند تازيانــه ببندنــد، و هرکــه از مــصريان را ببيننــد کــه همچنــان جــشن مــي بــه

 در معبـد  اپـافوس جشن مصريان پايان داده شـد، کاهنـان مجـازات شـدند، و         گونه به   اين

  ١. را دفن کردندفوساپا جسد بوجيە کامخبرِ  جان داد، ولي کاهنان بي

دهد که اين داستان از اساس و پايه دروغين  روزگار در مصر نشان مي اسناد بازمانده از آن

. گونه براي هرودوت گفته بوده اسـت      متِيخ اين   است؛ و شايد کسي از بازماندگان خاندان پسام       

 براي تـدفين   دهد که مراسم باشکوهي     در جنوب مصر نشان مي    » سقّاره«هاي ديوار معبد      نگاره

ايـــن ديوارنگـــاره .  در ايـــن مراســـم حـــضور يافتـــه اســـتبـــوجيە کـــام ترتيـــب داده شـــده، واپـــافوس

 زانـو  اپـافوس دهـد کـه در حـضور      را در لباس عبادت به هيأت فرعونان مصر نشان مي   بوجيە  کام

ئــي کــه کاهنــان   نوشــته در ســنگ.  اســتاپــافوسزده و دســت بــر زمــين نهــاده و درحــال تعظــيم بــه   

انـد آمـده کـه پـس از آنکـه مراسـم عـزاداري بـراي          يادگـار نهـاده   مناسـبت ايـن مراسـم بـه         بهمصري  

هــا و تزيينــاتِ شايــسته   بــا شــکوه بــسيار برگــزار شــد، نگــارهبــوجيە کــام مقــدس در حــضور اپــافوس

 در اپــافوسشــدۀ   انجــام گرفــت، جــسد موميــايي  اپــافوس در بنــاي آرامگــاه  بــوجيە کــامفرمــان  بــه

در نوشتۀ روي تابوتِ سنگيِ سياهرنگِ . ه آرماگاه ابدي مقدس سپرده شده ببوجيە کامحضور 

  :  چنين آمده استاپافوسهمين 

، که تا ابـد     )خداي خورشيد  ( فرزندِ رع  بوجيە  کام،  ىٰخداوندگار، شاه مصر عليا و سفلي     

ــنگ         ــابوت را از سـ ــن تـ ــافوس مقـــدس ايـ ــدگارش اپـ ــراي آفريـ ــاد، بـ ــد بمانـ ــده و جاويـ زنـ

   . به آفريدگارش اپافوس مقدس اهداء کردگرانبها ساخت و

 هداياي گرانبهـائي را بـراي   بوجيە کامدهند که  ما خبر مي کاهنان مصر باستان همچنين به  

گـاوِ جانـشينِ گـاوِ      ( مقـدس    اپـافوس و  . او بدهنـد     بـه  اپـافوس کساني درنظر گرفت که مـژدۀ ظهـور         

ارمين ســال ســلطنت داريــوش    نيــز تــا چه ــ اپــافوسايــن . م ظهــور کــرد   پ۵۲۴در شــهريور ) قبلــي

آســمان برگــشت تــا  در ايــن جهــان بــود؛ آنگــاه جــسد خــاکيش مــرد و بــه ) ســال بعــد يعنــي تــا هفــت(

ســاختن   بــهبــوجيە کــامدر نوشــتۀ ديگــري کــه خبــر از تــصميم . وقــتش بيايــد و ظهــور کنــد دوبــاره بــه

کــي از ســرکردگي ي  گروهــي را بــه بــوجيە کــامخــوانيم کــه   دهــد مــي  يــک معبــد بــراي مــصريان مــي  

 زمينــي کــه کانهــاي ســنگ در اتــووهيە پــسرِ اَردومــنشِ مــأمور کــرد کــه بــهنــام د  خــودش بــهخويــشانِ

 بروند و مـواد سـنگي کـشف کننـد؛ زيـرا تـصميم گرفتـه بـود کـه           نام دارد»وادي حمامات  «اکنون

ــارِ خـــواهيم   . پـــدرش رع هديـــه کنـــد  يـــک معبـــد جديـــد بـــسازد و بـــه  پـــسر ايـــن داتـــووهيە را در گفتـ
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دهـد کـه    لـذا گـزارش بـالا نـشان مـي     . ي هخامنشي است شاهنشاهسران    اخت که يکي از هفت    شن

تــرين شخــصيتهاي هخامنــشي را مــأمور تهيــۀ مقــدمات بنــاي معبــد          يکــي از برجــسته بــوجيە کــام

   .مصريان کرده استمنظور خشنود ساختن  بهجديد 

احتـرام او نقـش     بـه يەبـوج  کـام ها را کاهنان مصري پـس از درگذشـتِ           ها و نوشته    اين نگاره 

. مقدسـات مـصريان را گرامـي بدارنـد       اش را جاويدان کنند و ياد حرمت او به          اند تا خاطره    کرده

مقدســات مــصريان شــده بــود امکــان نداشــت کــه   بــهبــوجيە کــاماگــر کــوچکترين اهــانتي ازجانــب 

او  نـد و بـه  کاهنان مصري چنين نقشي از او را پس از او در يکي از مهمترين معابد مصر نقش کن          

بدهنـــد و يـــادش را در چنـــدين کتيبـــه کـــه در معابـــد بزرگـــشان نقـــش   ) پـــسرِ رع(مقـــام خـــدازادگي 

  . اند گرامي بدارند کرده

نگاران يوناني کـه روايتهايـشان دربـارۀ کامبوجيـه را بـيش        هاي هرودوت و تاريخ     در نوشته 

انـد،    گرفتـه بـوده   ) متِـيخ   پـسام احتمالاً از نوادگانِ همـان      (از صدسال پس از کامبوجيه از مصريان        

مانـست و وقتـي در       ديوانگـان مـي     مزاج و زودخشم بود که بـه        کامبوجيه مردي بيمارگونه و عصبي    

بـاز  . واري از او سر زد که هم پارسـيان و هـم مـردم مـصر را از او رنجانـد        مصر بود کارهاي ديوانه   

 خـودش  دسـت  بـه  را »اَسـپ  شپـِرخ «  بـود، پـسر    در مـصر بـوجيە  کـام  کـه وقتـي     دنويس  ميهرودوت  

 ۔بــوجيە کــام بــرادرزنِيعنــي ۔  بــود و پــسرشبــوجيە کــام پــدرِ زن اَســپ پِــرخش. شت و کــتيــر زد بــه

 گرچـه  ١.نـد رفت شـمار مـي    مـورد اعتمـادترين بـه       نـزد او   کساني بود که  جمله   و از  بوجيە  کام دار جام

وار دارد و  نـيِ ديوانـه  هـرودوت رسـيده بـوده حالـت يـک خـشم آ            در روايتي که بـه     افسر اين   اعدام

 سـزاي  بـوده کـه   کيفـر جرمـي   کـه ايـن   پنداشـت تـوان   ؛ ولـي مـي  هيچ علتي برايش ذکر نـشده اسـت    

ــيخ و دســتگير شــدنش اهانتهــائي     ؛ مــثلاً شــايد پــس از شــورش پــسام    داشــته اســت مــرگ درپــي  متِ

است تـا   وقتي شنيده او را کيفر داده   بوجيە  کاممقدسات مصريان شده که       توسط او و يارانش به    

   .عبرتِ ديگر ايرانيان گردد و در آينده کسي به مقدسات اقوام زير سلطه اهانت نکند

 شـــنيده بـــوده او را مـــردي بـــوجيە کـــامداســـتانهائي کـــه هـــرودوت از زبـــان مـــصريان دربـــارۀ  

قدر از گزارشهاي واقعي  مزاج نشان داده است، ولي ما وقتي همين خرد و زودخشم و عصبي بي

کنــيم متوجــه شــويم کــه داســتانهائي کــه    مانــده اســت را مطالعــه مــيبــوجيە کــامي کــه دربــارۀ زنــدگ

متيخ بوده است  هرودوت شنيده بوده همه ساخته و پرداختۀ کساني از بازماندگان خاندان پسام        

 را بــراي مــا برجــا نهــاده بــوجيە کــام ۀيانــگرا عــدالترفتــار  تــاريخ يــک مــورد از. و حقيقــت نــدارد

دوست و  شاهي باتدبير و مردمپاد نيز همچون کوروش بوجيە کام که دهد مياست که خبر از آن     

                                                 
  .۱/ ۲ و ۳۵ -۳۴/ ۳:  هرودوت-1



۲۶۶  بوجيە و تسخير مصر شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                     کام

 : داسـتانِ ايـن مـورد چنـين اسـت     .دانـسته اسـت   انديش بوده و ناراسـتي را بـدترين گنـاه مـي      نيک

ــيِ(يـــک دادورزِ  ــتگاه دادورزيِ) قاضـ ــران دسـ ــانايـ ــود  پـــارس از بزرگـ ــه بـ  هـــرودوت نـــامش را  کـ

»ن«رســت نــامش  ، و شــايد شــکل د  اســتنوشــته »نسيــسامــەم نياسبــوده کــه در زبــان آريــايي   » س

، گـذارد  حقـي را زيـرِ پـا مـي    د و   گير  رشوه مي اين دادورز   چونکه  . است» حکيمِ فرزانه «معناي    به

 کـه پـسر و  ۔ بعـدي  دادورزِمـسند   کنند و بـر  کنند و دباغي مي  برميبوجيە کامدستورِ    بهپوستش را   

 ناراســتي پيــشه قاضــي اگـر ن بنــشيند متوجــه باشـد کــه  تــا وقتــي بـرآ  افکننـد،   مــي۔جانـشين اواســت 

سرنوشـتي شـبيه سيـسامن در انتظـارش     و حـق را نـاحق کنـد    کند و از اجـراي عـدالت رو بگردانـد         

 تنبيـه بـسيار خـشنِ رئـيس دسـتگاه قـضاييِ کـشور        بـا ايـن     ه کـه  خواسـت   مـي  بـوجيە   کام ١.خواهد بود 

  .کشور براندازد عدالتي را براي هميشه از  بيۀانديش

متـولي معبــدِ نيــت در شــهر ســائيس   »رسِــنَە اودجــاهر«نــام  بـه   مــصر بلندپايــۀکاهنــان يکـي از 

هــائي از شخــصيت  جنبــه برجــا نهــاده ش از خــودئــي کــه کتيبــهدر  )در جنــوب اســکندريۀ کنــوني (

ايـن کـاهن از بزرگتـرين پزشـکانِ زمـان در مـصر بـوده، و             .  را براي ما بيـان کـرده اسـت         بوجيە  کام

 و در بوجيە کامچندي پس از  او .ايران ببرد را با خودش به صميم گرفته بوده که وي تبوجيە کام

و در معبـدِ خـصوصيش       ئـي از خـودش سـاخته        مجـسمه  مـصر برگـشته و       بـه  سلطنت داريوش بزرگ  

بر روي آن ضمن نوشـتن شـرح زنـدگاني          و   )واتيکانِ ايتاليا است   در   ۔بدونِ سر ۔ اينک   و(نهاده  

 مـردم  بـه  تـا   در مقام خويش ابقـاء شـده  بوجيە کامفرمان  ز سقوط مصر به پس ا  اواينکه   خودش و 

  :، چنين گزارش کرده استمصر خدمت کند

کـــه معبـــد  کـــردم کـــه آســـيائياني را تقاضـــا ىٰ پادشـــاه مـــصر عليـــا و ســـفليبـــوجيە کـــاماز مـــن 

ــا ايــــن معبــــد ازنــــو بــــه  نيــــتنــــد از  بود اشــــغال کــــرده را»نيــــت«  پيــــشين تقــــدس  برانــــد تــ

هـائي کـه در آن سـاخته بودنـد       نيت رانـده شـدند و خانـه     ازفرمان شاه    ا به آنه ….برگردد

کننـد و خـدمتکاران معبـد      شاه دسـتور داد معبـد را شستـشو و تطهيـر        ….درا خراب کردن  

معبد نيت کـه    معمول بوده بهپيشترها که گونه همان تاشاه دستور داد  . معبد بازگردند   به

، و بدهنــد بفرســتند و قربــاني نثــارينــد ا ئيس بزرگــي اســت کــه در ســاخــدايان ۀمــادر همــ

جهـت شـاه امـر کـرد کـه       از آن. گرفتند جشن گرفتـه شـود       که از قديم جشن مي     گونه  همان

جــشن بگيرنــد کــه مــن عظمــت ســائيس را بــراي او بيــان کــرده گفــتم کــه ايــن شــهر مقــر             

وقتــي  . انــد آرميــدهخــدايي  بــر تخــت  خــدايان اســت و خــدايان در ايــن شــهر بــراي ابــد      

درمقابـل عظمـت    معبـد نيـت رفـت و    سـائيس آمـد بـه     بـه ىٰي شاه مصر عليا و سفل    بوجيە  مکا

 او. افتادنـد  خـاک مـي   خاک افتاد، چنانکه فرعونان بـه     همه است به    از تر  بزرگنيت که   
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 دارنــد جــا بــزرگ، مــادر خــدايان کــه در ســائيس     »نيــت«افتخــار   بــه فرعونــانۀمثــل هم ــ

  .دگونه انجام دا قربانيهاي بزرگ از همه

کـاره بـه سـودان و پـس       از لشکرکـشيِ نيمـه  بـوجيە  کـام اين رخداد مربوط به پس از برگشتنِ   

توسط سپاهيان ايـران نيـز ناشـي    ) يعني شهر سائيس(اشغال معبد   . متيخ است   از خودکشي پسام  

علت خشمي کـه    به سپاهيانِ ايراني  او در غياب  ظاهرا. متيخ بوده است    از سرکوب شورش پسام   

ــيخ بــه  ساماز شــورشِ پ ــ  برخــي کارهــا زدنــد کــه خــلاف عــدالت و      دســت بــه دلــشان افتــاده بــوده   متِ

.  دادکيفر مسببان اين واقعه را ممفيس  پس از بازگشت بهبوجيە کام  بود، وشاهنشاهآزادمنشي 

ربـط   مـصر نيـز اگـر صـحت داشـته باشـد بـي           در لشکرکشي ايرانيان بـه     اپافوسداستان کشته شدن    

دوستيش  بزگواري و انسان ۀي که اين کاهن مصري دربارشاهنشاهيرا  ز؛ نيستشورشهمين  به

آيــا . کــرده باشــدمقدســات مــصريان اهانــت   بــهکــه  داد ســخن داده اســت ممکــن نبــوده  گونــه ايــن

 بوجيە کام در غيابشان نبوده که   اقدامات غيرعادلانهۀ و ديگران نتيج اَسپ  پرِخشاعدام پسر   

ــا اگــر (انــد؟ و آيــا انجــام داده بــوده در غيــابانــد کــه   اينــان نبــوده) کــشته شــده بــوده اپــافوس واقع 

 ايـران حکـم اعـدام آنهـا     شاهنـشاه سـبب   همـين  اند و به  بودهاپافوس مسبب کشته شدن   بوجيە  کام

احترامــي بــه  بــيجــرم   بــهاو  کيفــردادن بــهاَســپ پِــرخشپــسر  زدن بــه را صــادرکرده اســت؟ و آيــا تيــر

شناسـان غربـي پـس از تحقيقـاتي کـه              مـصرشناسان و ايـران      البتـه   نبوده اسـت؟   مقدسات مصريان 

 در زمـان  اپـافوس انـد کـه    ايـن نتيجـه رسـيده    انـد بـه    انجـام داده  اپافوسدربارۀ گزارش کشته شدن     

بنيــاد اســت؛ يعنــي هــيچ   مــرگ طبيعــي درگذشــته اســت و داســتان کــشته شــدنش بــي    بــهبــوجيە کــام

  . نبوده استاپافوسئي مسبب درگذشت  ايراني

  گاؤماتَە  برديِە وستاندا. ۴

 يــک .هنگــام بازگــشت از مــصر در نزديکــي دمــشق درگذشــت       بــه۵۲۲کامبوجيــه در ســال  

و شوهرِ هوتاووسە دختر کوروش که از افـسران     اَسپە    ويشتنام داريوش پسر      جوان هخامنشي به  

. طنت نشـست سل ايران برگشت و به      بود سپاه را برداشت و با شتاب به        بوجيە  کامبلندپايۀ همراه   

نگاران يوناني نيز همين روايت را شنيده و  دنبالۀ داستان را خود داريوش گزارش کرده و تاريخ

کـــه اکنـــون (نبـــشتۀ بغـــستان  ئـــي از ايـــن داســـتان را داريـــوش در ســـنگ شـــمه. انـــد بازنويــسي کـــرده 

 کـه  جـا گذاشـته اسـت    شـرح داده ولـي مـوارد مـبهم و نارسـاي بـسياري را در آن بـه               ) بيستون گوينـد  

  .چه علت بوده است  است که معلوم نيست بهبوجيە کامهنگام  ازجمله مرگ نابه

 بــرادرشمــصر  هنگــام عزيمــت بــه   بــهبــوجيە کــام خــوانيم کــه  در نوشــتۀ داريــوش بــزرگ مــي  
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 پـس از  . زنده و نائب اواسـت او بود که  کردهدروغ شايع     نيست کرده و به     را مخفيانه سربه  بردِيە  

آگــاهي  بــردِيە نيــست شــدن  چــون از موضــوع ســربه،بــود بــردِيە  کــه شــبيه،تَەگاؤمــانــام  مغــي بــهآن 

 را مخلوع بوجيە کامسلطنت نشست و  خوانده به بردِيە  خويشتن رابوجيە کامغياب   در،داشت

مرگِ خـودش   به بوجيە کامميان  در اين.  و سلطنت را از خاندان هخامنشي بيرون بردرداعلام ک 

را بــشناسند و امــرش را افــشا    داد وي  کــساني را کــه احتمــال مــي  ۀ مــغ هم ــيگاؤمــاتَە. درگذشــت

کـرد بـا او مخـالفتي      و چنان ارعـابي در کـشور برقـرار کـرد کـه کـسي جـرأت نمـي                  برد  از ميان  کنند

، سلطنتي کـه از خانـدان    از ميان برداشت راگاؤماتَەايران برگشت   چون داريوش به  . نشان دهد 

 ازگرفــت، آشــوبهائي کــه در کــشور بــروز کــرده بــود را فرونــشاند،    هخــامنش بيــرون شــده بــود را ب  

 براي مردم بازسازي کرد، املاک و اموالي کـه او از       را  ويران کرده بود   ي مغ   گوماتەبناهائي که   

  .اوضاع سابق بازآورد را به و کشورصاحبانشان برگرداند،   به رامردم مصادره کرده بود

 بــوده اســت؟ در بخــش نخــست، ضــمن ســخن از ي مــغ چــه شخــصيتي و اهــل کجــا گاؤمــاتَە

نـا را در آذربايجـان    هوخشتر گفتيم که قبيلۀ مغان يکـي از قبـايلي بـود کـه روزگـاري سـلطنت مـان                

ي مـاد پيوسـتند و   شاهنـشاه  تشکيل دادند، و پس از تشکيل سلطنت ماد با حفظ خودمختاري به  

طنت مــاد ديگــر از وجــود ايــن  از هنگــام برافتــادن ســل . يــک اميرنــشين تبــديل شــد  سرزمينــشان بــه

نــا جــزو شــهرياري مــاد    دســت داده نــشده اســت، و ســرزمين مــان    اميرنــشين خودمختــار خبــري بــه  

ــاد کـــرد يکـــي از     . اســـت ــه کـــوروش ايجـ ــامل ري و آذربايجـــان و اران۔ در تقـــسيماتي کـ ــاد ۔شـ مـ

ه کــنم تــا متوج ــ رو مــي ايــن يــادآوري را ازآن . ي کــوروش بــود شاهنــشاهگانــۀ  شــهرياريهاي بيــست 

مفهومي که بعـدها بـراي مـغ در ايـران            قبيله است نه به     اش به   در اينجا اشاره  » مغ«باشيم که واژۀ    

گاؤمـاتَە کـه از   «يعنـي  » ي مـغ  گاؤمـاتە «لـذا  . شـد   متوليان ديـن گفتـه مـي        ايجاد شد و اختصاصًا به    

توانيم   ياگر داستان داريوش را باور کنيم که بردياي دروغين يک مغ بوده، م            . »قبيلۀ مغان بود  

ئــي کــه پــيش از مادهــا ســلطنت ايرانــي را در آذربايجــان تــشکيل داده         بپنــداريم کــه همــان قبيلــه   

  .خودشان برگردانند بودند اکنون کوشيدند که سلطنت را از هخامنشيان گرفته به

 بـوجيە  کـام آنکه  پس از مصر رفته بود، و   به بوجيە  کامهمراه  نويسد که بردِيە      ميهرودوت  

 کـه  او گفـت   ديـد کـه کـسي بـه    در خـواب  بـوجيە  کامپس از آن . ايران برگشت  فت او به  مصر را گر  

. اســـت ه رســـيد مـــيآســـمان  ي نشـــسته ديـــده کـــه ســـرش بـــه شاهنـــشاه بـــر تخـــت را در ايـــرانبـــرديِە 

را  بـرديِە  ايران فرستاد تـا      را به  ١اَسپ  پرِخش  پدرزنِ خودش  ؤيا بيمناک شد و    از اين ر   بوجيە  کام

، ولــي مــصر برگــشت أموريتش را انجــام داده بــهايــران رفتــه م ــ  بــهاَســپ پِــرخش .نــد کنيــست ســربه

                                                 
  . آتش است»گون شرار ترکش« و همچنين »ار آذرخششر«معناي  پِرخْش، به -1
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 پـيش  بـوجيە  کـام .  از ايـن موضـوع اطـلاع نداشـت      اَسپ  پرِخش و   بوجيە  کام جز شخص    کس  هيچ

نامِ  يک مغ بلندپايه به  خودش را بهۀمصر، امر سرپرستي کاخ سلطنتي و خانواد از لشکرکشي به

مغ وقتـي   . پسر کوروش بود   بردِيە   شبيه کاملاً    اين مغ برادري داشت که     . بود سپرده »ايزد  پات«

نيــست کــرده شــده اســت، بــرادر   شــد و دانــست کــه او ســربهبــوجيە کــامبــرادر  بــردِيە متوجــه غيبــت

، ازجملـه مـردم را از رفــتن   اقـداماتي زد   در کــشور دسـت بـه  ايـن مـغ  . جـاي او نـشاند   خـودش را بـه  

شـباهت مـغ   . مـردم بخـشيد، و خـودش را شـاه ناميـد      سال را به ليات سهسربازي معاف کرد و ما    به

سـلطنت نشـسته    کـه بـه   حدي بود که هيچ کس در پايتخت ندانست که کسي           ي حقيقي به    بردِيەبا  

درنــگ  مــغ بــي . نيــز متوجــه ايــن موضــوع نــشدند     بــردِيە ي حقيقــي نيــست؛ حتــي زنهــاي    بــردِيە

 ايـران  شاهنـشاه پـس    جا اعلان کنند کـه از ايـن         در همه اد تا   اکناف فرست  اطراف و   أمورانش را به  م

 ايـن  مـصر اعـزام شـد تـا      أموران هـم بـه     يکي از اين م ـ    .پسر کوروش است   بردِيە    بلکه بوجيە  کامنه  

 و سـپاه ايـران در      بـوجيە   کـام سـوريه رسـيد       وقتي او به  . برساند بوجيە  کامسپاهيان همراه      به خبر را 

پرسـيد کـه    از او  نزد خود خواند و      به بوجيە  کامأمور را   م. سوريه بودند ايران و در      راه بازگشت به  

ايــزد مــغ فرســتاده   مــرا پــات کــهأمور گفــتمــ. را فرســتاده تــا ايــن خبــر را اعــلان کنــد  چــه کــسي وي

درقيــد  بــردِيە ســپاهش اعــلام کــرد کــه    دربــوجيە کــام .ام چــشم نديــده  را بــه بــردِيە خــودم اســت و

او . قتل رسـانده اسـت       به اَسپ  پرِخشرا    ستور قتلش را صادر کرده و وي      حيات نيست، زيرا او د    

پــشت اســب افکنــد، ولــي   ايــران را صــادر کــرد و خــودش را بــه  ســپس بــا شــتاب دســتور حرکــت بــه  

 پايتخـت   در،در ايـن ميـان  . او وارد آمد که کـاري بـود و او را کـشت      شمشير خودش بر   ضربتي از 

ي  بــردِيەســلطنت نشــسته نــه   کــه بــه  شــک افتــاد کــه کــسي    بــهســپاَ پِــرخش بــرادر »هــوتَنَە«، ايــران

 تفحـص  تـا  گفـت بـود  همسرِ بـرديِە  که   دختر خودش   او به . مغ است ايزدِ    پاتحقيقي بلکه برادر    

 گوشـش  بريـده نيـست؟ و پـس از ايـن تحقيـق معلـوم شـد کـه او             گوش راسـتش   آيا اين مرد      که کند

؛ زيرا خبـر داشـت    مغ استبلکه بردِيە نه يافت که او  يقينەنوقت بود که هوتَ     آن بريده است، و  

دســتور کــوروش بريــده  ش را بــه و گوشــکــه ايــن مــغ در زمــان کــوروش مرتکــب خطــائي شــده بــوده  

 کـه همـراه داريـوش بـود، و        فرسـتاد  اَسـپ   پـِرخش او اين خبر را محرمانه براي برادرش        . اند  بوده

  ١.داريوش رساند اَسپ موضوع را به پرِخش

آيــا ولــي .  بــود گزارشــي کــه دربــار داريــوش ســاخته بــود و بعــدها بــه هــرودوت رســيد     چنــين

مــردي   بــزرگۀپــرورد  کــه دســتبــوجيە کــامشــاهي چــون پادتوانــد بپــذيرد کــه   تــاريخ مــيۀخواننــد

ي او را بـا تـدابير شايـسته حفـظ کـرد             آوردهـا    دسـت   نـه تنهـا    از کـوروش  چون کوروش بوده و پـس       

                                                 
  .۷۵ -۶۷/ ۳:  هرودوت-1
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مـصر لـشکر کـشيده آن کـشور           رزهـاي غربـي امپراتـوري کـوروش بـه         منظـور تـأمين امنيـت م        بلکه به 

 نيــل و ۀ و پنجــاب تــا در  ســيردريا و ازکــردي شاهنــشاه کــشور ۀ را ضــميم و شــمال آفريقــا باســتاني

مــزاج  ، مــردي بيمارگونــه و صــرعي و عــصبي نگــاه داشــتشــمال آفريقــا را زيــر يــک پــرچم واحــد  

نـده دليـر و پرقـدرتي بـا شـنيدن خبـر يـک کودتـا                  کـه چنـين فرما     پذيرفتتوان    آيا مي ! بوده باشد؟ 

فکر مقابلـه بـا آن بيفتـد     جاي آنکه به به) به فرض که قبول کنيم کودتائي در ايران رخ داده بوده      (

خبرانـه بـر اسـبش     آميـزِ ازخـود بـي    هنگـامِ سـوار شـدنِ شـتاب         شـود کـه بـه      عـصبي    ۀحملچنان  دچار  

   !؟شمشيرِ خودش کشته گردد به

نظــر برســد، آنچــه محقَّــق    چــه تنــاقض داشــته باشــد و هرچــه غيرواقعــي بــه    ايــن داســتانها هر 

گاه حقيقتش معلوم نشد  ئي که هيچ  گونه  نزديکي دمشق، ناگهاني و به    در   بوجيە  کاماست آنکه   

 از خانــدان  را کــه جــواني دليــراَســپە ويــشت پــسر داريــوشآن ســران ســپاه او درگذشــت، و پــس از 

بــا فرمانــدهي خــويش برگزيدنــد و   بــود بــهدختــر کــوروش و يەبــوج کــامخــواهر شــوهر  و هخــامنش

ايـران برگـشت       امـا داريـوش در همينجـا تـصميم گرفـت کـه همينکـه بـه                 .راهي ايران شـدند   شتاب  

 هديــديم کــه روايــت داريــوش کــه هــرودوت نيــز آورد     .  بگيــردبــوجيە کــامســلطنت را از جانــشين  

 ســلطنت را قبــضه کــرده و از خانــدان ي مــغ خــودش را بــرديە معرفــي کــرده گويــد کــه گاؤمــاتە مــي

 بـا شـش   پايتخـت برگـشت    چون به   داريوش نويسد که   هرودوت مي . هخامنشي بيرون کشيده بود   

اينها . توطئه بکشند  را به»ي دروغين بردِيە«ترين افسران پارسي کنکاش کرد که  تن از بلندپايه

يچ مراسـمي وارد کـاخ شـوند و    شخصيتهائي بودند که اجازه داشتند بدون اطلاع قبلي و بدون ه         

. کـــرد  نيـــز در ايـــن توطئـــه بـــا هفـــت ســـران همکـــاري مـــياَســـپ پـِــرخش.  ديـــدار کننـــدشاهنـــشاهبـــا 

او اطـلاع داد کـه در ايـران     ي دروغين رفته به بردِيەنزد  تصميم اين هفت تن به  اَسپ بنابر     پرِخش

 و. اســت بــردِيە  کــه ويدانــد يمــي مــغ اســت، ولــي او گاؤمــاتَەبلکــه  بــردِيە شــايع اســت کــه او نــه

نيـست کـرده اسـت؛ و بـراي اينکـه             را سربه بردِيە  ) اَسپ  پرِخشيعني  (گفت که شايع است که او       

) اَسـپ  پـِرخش ( اين شايعه اساس و پايه نـدارد بزرگـان پـارس را دعـوت کنـد تـا او                     که معلوم شود 

ي حقيقــي پــسر کــوروش  بــردِيە را نکــشته اســت و شــاه کــسي جــزبــردِيە همگــان اعــلان کنــد کــه  بــه

پاي کاخ تجمـع     دري دروغين      بردِيە دعوت  ساعاتي که بزرگان پارس به     اندکي پيش از  . نيست

ساعاتي بـود کـه هنـوز سـاعات کـارِ اداري شـاه شـروع         در و آن  کنند هفت سران وارد کاخ شدند،     

ند کـه اگـر کـار مهمـي پـيش      اينها اجازه داشت . در کوشک زنان بود   ي دروغين      بردِيە نشده بود و  

ــا     ــوري بـ ــاتِ فـ ــه ملاقـ ــشاهآيـــد کـ ــه  شاهنـ ــد    را ايجـــاب کنـــد حتـــي بـ ــز وارد گردنـ ــان نيـ . کوشـــک زنـ

دو بــا ايــن افــراد کــه همگــي مــسلح بودنــد روبــرو     بــرادرش دوبــهي دروغــين و بــرديەترتيــب  ايــن بــه
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سـرهاي  پـاي کـاخ تجمـع کردنـد،      چـون بزرگـان در  . دسـت اينهـا کـشته شـدند       گرديدند و هردو به   

را او  برديِە  کهخبر دادهمگان   از فراز کاخ بهاَسپ پرِخشزير افکنده شد و  آن دو از فراز کاخ به

سـلطنت را   بردِيە نيست کرده بوده، و اين مردي که با نام  سر بهبوجيە کامدستور  چندي پيش به 

دنبال اين سـخنان خـودش را    به.  استايزد  و برادرِ پاتي مغگاؤماتَەبلکه   بردِيە   قبضه کرده نه  

  ١.پائين افکند و خودکشي کرد نيز از فراز بام به

خـود  . اگر دقت کنيم خواهيم ديد که گزارش هرودوت خبر يک کودتاي باتدبيرانه است       

در ) م  پ۵۲۲ مهرمـاه   ۸(داريوش در بغستان نويسانده که گاؤماتَە را در روز دهم ماه باغياديش             

شـود بـا گـزارش        گونـه مـي     امـا گـزارش هـرودوت را چـه        . اد کـشته اسـت    دژ شهر نيسايە در خاک م     

ي  يەکــه بــرد ايــران برگــشته کــسي  تــوان پنداشــت کــه وقتــي داريــوش بــه   داريــوش تلفيــق کــرد؟ مــي 

آن اشـاره کـرده همـين دژ نيـسايە           بـوده؛ و کـاخي کـه هـرودوت بـه           دروغين ناميده شـده در نيـسايە      

 و ي مــغ را کــشتمگاؤمــاتَەانــدکي مــردانِ مــن بــا «کــه نويــسد  قــدر مــي داريــوش همــين. بــوده اســت

موضـوع کـشتنِ      وار داريـوش بـه      اختصار بسيار شديد و اشاره    . »مرداني که ياورِ او بودند را کشتم      

ــه را تقويـــت و          ــاي باتدبيرانـ ــدارد حـــدس کودتـ ــري نـ ــري از جنـــگ و درگيـ ــيچ خبـ ــه هـ ــاتە کـ گاؤمـ

ي دروغــين کــه    ايــزد بــرادرِ بــرديە   اترســد کــه پ ــ  نظــر مــي  بــه. کنــد گــزارش هــرودوت را تأييــد مــي  

 بـوده؛ و گزارشـي   بـوجيە   کاماو اشاره کرده از شخصيتهاي برجستۀ دربار کوروش و            هرودوت به 

ولـي داريـوش بـزرگ ضـمن بازنويـسي رخـداد        . همـين موضـوع اشـاره دارد        که هرودوت آورده به   

کــه  کــساني«ئــي بــه   شــارهايــزد خــودداري کــرده و فقــط ا   نابودســازيِ گاؤمــاتە از آوردنِ نــام پــات  

  . اند کرده است که با گاؤماتَە کشته شده» همراه گاؤماتَە بودند

اين روز را بيش از ديگر روزهاي        «پارسياند که از آن هنگام تا زمان ما         نويس  ميهرودوت  

ــغ دارنــد مــيســال گرامــي   کننــد، و تــا    بــزرگ برپــا مــي  جــشن نامنــد، مــيکــشان  ، ايــن روز را روزِ م

  ٢.»آيند ند و بيرون نميمان ميهاي خودشان  ن جشنها ادامه دارد مغها در خانهکه اي وقتي

ي مــغ کــشته گرديــد و  گاؤمــاتَەکــشان روزي اســت کــه   منظــور هــرودوت در اينجــا از روز مــغ 

يعنــي (قبيلــۀ مغــان   داريــوش  در ســلطنت جــا ننوشــته کــه   در هــيچاو. ســلطنت رســيد  داريــوش بــه 

دسـتور   هـا بـه    مورد آزار قرار گرفتند يا کسي از مـغ )را داشتندنا  همانها که روزگاري سلطنت مان   

 گاؤمـاتَە کـشان همـان روزي بـود کـه          ترديدي نيست که روز مـغ     . داريوش دستگير يا کشته گرديد    

ــا جــشن بــه   توســط داريــوش کــشته شــده بــود و نــه چيــز ديگــري؛ و جــشن آن       ســلطنت  روز نيــز حتم

                                                 
  .۸۴ -۸۰:  همان-1

  .۸۵:  همان-2
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روز گونـــه کـــه از کـــساني شـــنيده بـــوده۔     ۔آنرا  آن، کـــه هـــرودوتوش بـــزرگ بـــودهرســـيدن داريـــ

، نگـار  نويـسانِ پارسـي     برخي تاريخ  .)ي مغ   يعني روزِ کشته شدنِ گاؤماتَە     (کشان ناميده است    مغ

ــه  ــه بـ ــدون توجـ ــرودوت،   بـ ــۀ هـ ــلي جملـ ــوم اصـ ــه  مفهـ ــد کـ ــه دارنـ ــغ« علاقـ ــشان روزِ مـ ــا »کـ روزِ « را بـ

 و انـد،  ا در روستا يا شهر خودشان ديده مقايسه کنند؛ يعني اينها که روز عمرکشان ر   »عمرکشان

ــشان بـــود و قزلباشـــان و   انـــد کـــه روز عمرکـــشان روز ســـني  در تـــاريخ دوران صـــفوي نيـــز خوانـــده  کُـ

خواننـد    را مي»کشان مغ« وقتي عبارت ١پرداختند، کُشي مي سني  روز به   جات تَبرايي درآن    دسته

ند نويـس  مـي کننـد، و   اين روز مقايـسه مـي   و آن روز را با     شود  مي برايشان تداعي    »عمرکشان«روز  

در زمـــان » مغـــان« و چونکـــه .کردنـــد  را در ايـــن روز کـــشتار مـــيمغـــانمـــردم کـــشور  ســـاله کـــه همـــه

در واقعـۀ گاؤمـاتَە معـادل    » مغـان «انـد کـه    ساساني متوليان انحصاريِ دين بودند، اينهـا پنداشـته        

پندارنـد، و توجـه    يـک رهبـر دينـي مـي    و رهبرانِ ديني است، و حتي گاؤمـاتَە را نيـز    » روحانيون«

در ميــان . انــد ندارنــد کــه مغــان در زمــان کــوروش و داريــوش يــک قبيلــه از مــردم آذربايجــان بــوده 

انــد؛ زيــرا چنانکــه در ســخن از هوخــشتر      همــين قبيلــۀ مغــان کــساني هــم متوليــان امــور ديــن بــوده       

ــه    ــان بـ ــين مغـ ــماري از همـ ــا شـ ــتم، حتمـ ــتن    گفـ ــه خوانـــدن و نوشـ ــاطر آنکـ ــان   مـــيخـ دانـــستند در زمـ

هوخــشتر اوســتا و اســاطير دينــي ايــران را تــدوين کردنــد و سرپرســت امــور دينــي نيــز شــدند؛ ولــي      

نويـسد    هـرودوت مـي   . اينها در زمان هخامنشي حسابشان با حساب همۀ مغان يکـي نبـوده اسـت              

 ميــان آنهــا شــان را از هــا رهبــران دينــي  هــستند و مادهــا و پارســيقبايــل مــادهــا يــک قبيلــه از  کــه مــغ

   ٢.گزينند برمي

 دراو  پـس از     در زمـان داريـوش بـزرگ و         متـوليِ مراسـمِ دينـي      آنچه مـسلم اسـت آنکـه مغـانِ        

                                                 
 روزي را مقــرر ،و تــشيع صــفوي را در ايــران رســميت دادنــد   ندوارد ايــران شــد  کــه قزلباشــان  ي از زمــان-1

در ايـــن روز . کـــشته شـــده اســـتدســـت شـــيعيان علـــي  بـــه عمـــر در ايـــن روز  خليفـــهگفتنـــد کردنـــد کـــه مـــي

بعدها که تشيع صـفوي در ايـران   . انداختند راه مي کشي به کردند، و عمرکشي وسني مراسمي برپا مي 

نوادگـانِ مردمـي کـه    . گيـرد   کشور انجام مـي جاي عموميت يافت اين رسم پابرجا ماند و هنوز در جاي    

 کننـد  مـي امـونش پـايکوبي    و پيرسازند  مي عمر را    عروسکِ قزلباشان تغييرمذهب دادند     شمشير زور به

کُشي همـراه نيـست؛ زيـرا     با سنياکنون ديگر ولي ديگر اين رسم . کشند آتش مي  بهکُشند و ميرا  و آن 

کــه (بــراي کــشندۀ عمــر .کُــشي در روز عمرکــشان مجــازات اعــدام درپــي داشــت در زمــان رضاشــاه ســني

صـفوي گنبـد و بارگـاهي در ايـران     نيـز در زمـان   ) البته همراه عمـر کـشته شـده و در مدينـه دفـن شـده بـود                

دسـتور اميرالمـؤمنين علـي تـرور کـرده و            ساختند و گفتند که شيعۀ اميرالمـؤمنين علـي بـوده و عمـر را بـه                

برکـت انقـلاب اسـلامي     که تا زمان مـا گـم شـده بـود بـه      » مرقد حضرت ابولؤلو  «. ايران گريخته است    به

  .ورِ شيوۀ قزلباشان صفوي است تبديل شده است نويني که يادآ نمود نفرتِ احياء شده و دوباره به

 .۱۰۷ -۱۰۶/ ۱:  هرودوت-2
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تـوان در تـصويرهائي از        اين احترام را مي    ۀنشان. دربار ايران از احترام شايسته برخوردار بودند      

 جمـشيد  هـاي تخـت   وارهدر چنـد مـورد بـر دي ـ      دسـتور داريـوش       ديـد کـه بـه      مغانِ متولي مراسم ديني   

ســلطنت  آن اشــاره کــرده اســت روز بــه    کــه هــرودوت بــه  » کــشان روز مــغ« پــس . اســتنقــش شــده 

انـد رهبـران دينـي در     نشستن داريوش است، و معناي ديگـر نـدارد، و تـصور کـساني کـه پنداشـته                 

  .است» مغان«معناي  شدند ناشي از غفلتِ آنها نسبت به اين روز کشتار مي

 و از ميان رفتن برديە، و داستان گاؤماتَە همان         بوجيە  کامداستانِ درگذشتِ   ولي آيا واقعا    

 درگذشــت ناگهــاني ۀمــا از حقيقــتِ واقعــاســت کــه دربــارِ داريــوش بــزرگ گــزارش کــرده اســت؟  

ي مـغ معرفـي شـده       گاؤماتَەنام    که توسط داريوش بزرگ به       و براندازي سلطنتِ کسي    بوجيە  کام

ابطـه بـا پيروزمنـدان و     در رآنچـه ويـژه    بـه  تان حـوادث تـاريخي،    داس ـ. است اطـلاع واقعـي نـداريم      

 هاداسـتان ايـن   .  نـشده اسـت    يي چنانکه اتفاق افتاده بوده بـازگو      گاه  هيچشکستخوردگان است،   

رو  انـد؛ از ايــن   آنهـا بـوده رقـم زده   در خـدمت کـه قلمهايــشان   ي و کـسان را هميـشه زورمنـدان پيـروز   

پيـرزال  .  استشده ابهام گم ۀپرد  درداخته شده و حقايقهميشه وفق ميل زورمندان ساخته و پر     

هـايش را   »ديده«طرف رخدادها است ولي هنگام بازگويي رخدادها          تاريخ هميشه تماشاگر بي   

 و ،شـود  مـي بـازگو   ۔هـم آنچـه از پيروزمنـدان شـنيده اسـت        آن۔  را يشهـا »شـنيده «د و   بـر   ازياد مي 

ــ ــه کــ ــا گفتــ ــه  تــــاريخ جريــــان. هــــاي شکــــستخوردگان نــــدارد  اري بــ ــواره بــ ــه همــ ــه   گونــ ئــــي بــــوده کــ

. انــد تــا کــسي چيــزي از حقــايق از زبــان آنهــا بــشنود  بــراي گفــتن نداشــتهســخنيشکــستخوردگان 

حــق يــا  بــه۔ زورمنــدتر از خودشــان در برابــرکــه  ســبب بــوده کــه هميــشه و تــا امــروز کــساني   همــين بــه

 و مانــد مــيپــرده پــشتِ   حقــايق امرشــان دررونــد مــي در بــه  از ميــدان وخورنــد مــي شکــست ۔نــاحق

 ۔حــق يــا نــاحق بــه۔ حقيقــت از زبــان کــساني شــنيده شــود کــه ۀ تــا همــشــود مــيفراموشــي ســپرده  بــه

  .اند برآنها پيروز شده

انـد،    هشـناخت   مـي  از روزگـاران کهـن    عـادت تـاريخ را      ايـن   گـران کـه       پيـروز و سـلطه    زورمندان  

قــرار جوامــع   ويــد و ســتايش تــاريخ هايــشان در آينــده مــورد تأي  رده و کــ اقــداماتۀ کليــبــراي آنکــه

. دننــلــو خفــه کدر گشــان  از خودصــداي ســتايش صــدائي را جــز انــد تــا هــر گيــرد، هميــشه کوشــيده

 و انــدازد مــيصــدا و ســاکت باشــند تنهــا آوازي کــه در زيــر گنبــد دوار طنــين        کــس بــي  وقتــي همــه 

 حقيقتـي اسـت کـه    ايـن .  آواز ستايش و تمجيد از زورمداران خواهـد بـود    رسد  ميگوش تاريخ     به

  .صادق است) و همين امروز نيز(سراسر تاريخ و جغرافيا  در

 و  بـــزرگهـــاي داريـــوش  سنگنبـــشته بـــرديِە و گاؤمـــاتَەامـــر مـــلاک تـــاريخ بـــراي قـــضاوت در

داريـوش مبتنـي بـوده    فرزنـدان   هـاي زارشهاي نويسندگان يونـاني اسـت کـه بـر روايتهـاي دربار            گ
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ۀ بريــد  برداشــته شــد يــک مــغ گــوش   از ميــاندســت داريــوش کــه بــه راســتي کــسي امــا آيــا بــه . اســت

ي ايران شاهنشاهناحق بر اورنگ       بود و به   معرفي کرده  بردِيە   دروغ خودش را    غاصب بود که به   

روزگار و  گرانِ سياسيِ آن عنوان نبيرگانِ بازي ما ۔به !فساد بکشاند؟ تکيه زده بود تا کشور را به

 درگذشــتِپــس از شــنيدن خبــر بــردِيە  ن۔ حــق داريــم بپنــداريم کــهبــرانِ واقعــيِ تــاريخِ ايــرا ميــراث

 برداشـته سـلطنت را      از ميـان    به سلطنت نشست، ولـي داريـوش بـه حيلـه او را             بوجيە  کامبرادرش  

بنــد ناميــد کــه   رد و ســپس داســتان گاؤمــاتَە را ســاخت و گاؤمــاتَە را مــردي دروغ  خــودش قبــضه ک ــ

  .درخورِ نابودشدن بود

  تـاريخ ايـران  شاهنـشاه نيرومندترين  پس از کوروش بزرگ      ۔ون ترديد بد۔ داريوش بزرگ 

بشر ، و يکي از نامدارترين رهبران سياسي تاريخ  بوده باتدبيرترين رهبر سياسي جهان باستانو

حــدي بــود کــه    شخــصيت داريــوش و شــکوه و جــلال ســلطنت او بــه  ۀکننــد درخــشش خيــره. اســت

 و بــردِيە  وبــوجيە کــامنگيخــت و ادعــايش در مــورد  را براو يونــان  مــردم خاورميانــه ۀســتايش همــ

 تحـت تـأثير تبليغـات دربـار او     زودي بـه مـردم ايـران     همگـان قـرار گرفـت و      تـصديق  مورد   گاؤماتَە

آرامـش    امنيت و دشمن غاصب سلطنت و  نفرينها فرستادند و او را     زن   و دروغ  مغ گوش بريده    به

همــان انــدازه کــه شــکوهمندند جنايتهايــشان نيــز   تــاريخ بــهآفرينــانِ  شــکوهامــا. ناميدنــد و آســايش

 همـين  گاؤمـاتَە  براسـتي آيـا داسـتان    .همان اندازه بزرگ اسـت       دروغهايشان نيز به   .بزرگ است 

   هاي يونانيان آمده يا چيز ديگري بوده است؟  و نوشتهداريوش بزرگ ۀاست که در کتيب

و ئـي برگـردن ايـران     ژه احتـرام خاصـي قائـل اسـت و او حـق وي ـ             بـزرگ  تاريخ براي داريـوش   

 کـرد هميـشه تمجيـد شـده اسـت و الحـق کـه درخـور                  و جهـان   ايـران   خدماتي کـه او بـه     . داردتاريخ  

 تـاريخ حـق دارد     ۀامـا پژوهنـد   .  بـود  سـاز   تمـدن او همچون کوروش يـک شخـصيت        . تمجيد است 

نيـــز پرســـشهائي از خويـــشتن بکنـــد، و    و بـــرديە   بـــوجيە کـــام   مربـــوط بـــه رخـــدادهاي ۀکـــه دربـــار 

عنـوان يکـي از    داريوش بـه  احترام ما به اين امر به. روايتهاي داريوش و دربار او قناعت نورزد  هب

مـا     بـه  از تـاريخ  زند، ولي در درک و فهم بهتر مـا            ئي نمي    لطمه مانعظيمترين شخصيتهاي تاريخ  

زنــدگي اجتمــاعي مــا، هويــت فرهنگــي مــا، و شخــصيت تــاريخي مــا هــر فــراز و      . کنــد کمــک مــي

همـين    طويـل از رخـدادهاي تـاريخي اسـت کـه سـرآغازش بـه            ۀداشته تـداوم يـک سلـسل      نشيبي که   

ما حق داريم بدانيم آيا آنچـه در ديروزهـاي   .  استمان که اکنون مورد گفتگوي    رسد  ميحوادث  

، يــا قــضيه چيــز   دارد مــي بــوده کــه روايــات رســمي بــراي مــا بيــان     گونــه نتــاريخ برمــا گذشــته همــي  

  !اند؟ شيده داشتهديگري بوده است و از ما پو

ــه داوريهـــاي ذهنـــيش را     ــاريخ حـــق نـــدارد کـ ــاريخي  در بررســـيپژوهـــشگر تـ  رخـــدادهاي تـ
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. هـاي تـاريخ باشـد      دخالت دهد؛ زيـرا پـژوهش تـاريخي بايـد متکـي بـر اسـناد و اطلاعـات و داده                    

 ها يک داوري ذهني و غيرعلمـي اسـت کـه رد و            داده اسناد و  بر اين    داوري در تاريخ بدون تکيه    

ــا .  ايـــن داوري دارد، و از نظـــر علمـــي مـــردود اســـت  ۀميـــل ذهنـــي خواننـــد   آن بـــستگي بـــهقبـــول بـ

 روايتهــاي ۀانگيــزي کــه هنگــام مطالع ــ در قبــال شــکوک ســؤالکــه توانــد  حــال پژوهــشگر نمــي ايــن

ــه  ــه مـــي  تـــاريخي بـ ــا بـــي   ذهـــنش حملـ ــاوتي  آورد ســـکوت کنـــد و بـ ــا بگـــذرد از کتفـ ــار آنهـ ــيوۀ .نـ  شـ

 کــه گونــه همــان  رخــدادها را بــهشــان وســائل تبليغــي همــۀ  بــاده کــهزورمنــدانِ مــسلط هميــشه آن بــو 

 مانـد  مـي ؛ و آنچـه بـراي تـاريخ    دهنـد خـورد مـردم     و بـه   کننـد  تفـسير و بيـان       انـد   ل بـوده   ماي انخودش

  .ها است همين داده

ام  داريوش نوشته که گاؤماتَە ممتلکات مردم را گرفتـه بـوده و مـن پـس از آنکـه او را کـشته                  

توان ترديد کرد؛ زيـرا   دربارۀ حقيقي بوده اين گزارش نمي. ام مردم بازداده  ا به اين ممتلکات ر  

ولي ايـن  . گويد اند که او راست مي دانسته او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نيز مي    

  اند؟ آنها اشاره کرده چه کساني بوده که او به» مردم«

بــا . انــد يــستهنگر مــينــوان يکــي از بلاهــا   ع  بــه»شــاهمردگي «از زمانهــاي دور در ايــران بــه  

افتـاده کـه    ندرت اتفاق مـي  شده و به  خاندان سلطنتي آغاز ميدرمرگ هر شاه رقابت و درگيري  

درگيــري  ايــن رقابــت و. جــاي شــاه متــوفي بنــشيند    بــدون درگيــري بــا مــدعيان ديگــر بــه  عهــد ولــيِ

هرکــدام از مــدعيان  ۔اه جديــد کــه ش ــ شــده و تــا وقتــي   کــشور تبــديل مــي و آرامــشبــلاي امنيــت   بــه

 محلي کـه از ايـن   سپهداران و شده ميکرده، هرج و مرج    قدرتش را تثبيت مي    ۔سلطنت که بوده  

. انـد  افتـاده  رقايت مي بهامتياز  اند براي حصول قدرت و کرده آن مدعي سلطنت پشتيباني مي  يا

 شانانـد فرزندان ـ   مجبـور بـوده  رعايا بوده که  بر دوش     نيز هميشه  رقابتهاانساني اين     مالي و  ۀهزين

نهنــد و بــا پــرداختن مالياتهــاي    ار آنــان  در اختيــحکــومتگران محلــي  در کنــار را بــراي جنگيــدن 

ان پيـروز  بـر رقيب ـ کـه در نهايـت    کـسي .  را تأمين کنند   انطلب   جنگهاي قدرت  ۀ اجباري هزين  گزافِ

کردن امتيازات  گذار را با وازورمندانشد مجبور بود که براي تثبيت قدرتش بهاي حمايت  مي

  .شان باز بگذارد زيرِ سلطهآنان بپردازد و دست آنها را در امور مناطق  مادي به

طلبـان    پـدر بـا چنـين وضـعيتي، يعنـي بـا رقابـت سـلطنت         از مـرگ   پـس    بوجيە  کامچه بسا که    

شاه نواحي شرقي ايران بود و چه بسا درصدد برآمد  بردِيە  برادرش.  روبرو شده باشد   يخاندان

 از بخـش  ايـن  شاه خارج سازد و خودش را بوجيە کام خويش را از زير فرمان زيرِ سلطۀتا مناطق   

 گويـــد گـــوش  گزارشـــي کـــه مـــي.)خواســـته زيـــر فرمـــان بـــرادر باشـــد بـــرادري کـــه نمـــي (ايـــران کنـــد

 مـا حـق داريـم    .است بوده رخداديبا چنين شايد در ارتباط را بريده بودند » ي دروغين   بردِيە«
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 بـوده، و چـه بـسا کـه پيـشتر در صـدد       حقيقـي ي  بـرديِە که گوشـش بريـده بـوده         يم که کسي  گمان کن 

 گوشــش را بريــده تــا نــاقص شــود و شــرط    بــوجيە کــام تــاج و تخــت برآمــده بــوده و   يــابي بــه  دســت

 جـز ايـن مـورد نيـز    در تـاريخ ايـران   . سلامت جسمي براي احـراز مقـام سـلطنت را از دسـت بدهـد      

شـرط  تـا  يـا چـشمش را کـور کـرده      بـرادرش را کـه مـدعيش بـوده بريـده       سراغ داريم که شاه گـوش     

  . بستيزددست آوردن سلطنت  براي بهدر آينده نتواند سلامت جسمي از او سلب گردد و او

 بودنــد و او تــسليم اراده و قــدرت کــشور پارســي و ســپهداران بزرگــانتــا کــوروش زنــده بــود 

 مجبــور بــود کــه وفــاداري  بــوجيە کــامولــي . نــدادنه مــيعــدالتي کــه او برقــرار کــرده بــود گــردن    بــه

ــ. بهـــاي گـــزاف بخـــرد حکـــومتگران محلـــي را بـــه  .دوســـت اســـت ا قـــدرتخواه و مـــالانـــسان فطرتًـ

تــوان از ايــن اصــل   نمــي۔يــاب يــا نايــاب اســتثنايي و کــم جــز وارســتگانِ۔ از انــسانها را کــدام هــيچ

اختيـارات وسـيعي برخـوردار        از بـوجيە   کـام  در زمـان  حکومتگران محلي چـون     .  دانست ىٰمستثني

کـه تـا    کـشاورزان   ملکيـت خـويش درآوردنـد و          شده بودنـد زمينهـاي کـشاورزي و چراگاههـا را بـه            

ئـي    چـاره بـوجيە  کـام  . مبدل ساختندرعاياي خويش را بهپيش از آن مالکان اصلي زمينها بودند    

 کـــشور را رســـميت بـــشناسد و قـــدرت دربـــار و امنيـــت و ثبـــات وضـــع را بـــه جـــزآن نداشـــت کـــه ايـــن

  .کندبهاي مصادره شدن نسبي آزاديهاي مردم کشور تثبيت  به

ئي  نارضايتي.  راضي نبودندوضعيت نوين به نوظهور طبقۀ رعايايتوان تصور کرد که  مي

او . تــوان در همــين ارتبــاط بــازخواني کــرد آن اشــاره کــرده را مــي کــه داريــوش در ســند بغــستان بــه

و چـون   . راضي و نافرمان شدند و با گاؤمـاتە همراهـي کردنـد            نا بوجيە  کامگويد که رعيت از       مي

   .توان پنداشت که او راست گفته است اين نوشته متعلق به همان زمان است مي

قـــدرت سياســي و امــلاک وقفــي نـــشده      هنــوز آلــوده بــه      مزدايـــسنَەزمــان رهبــران ديــن    در آن

  در ميـــان.نـــده و نيرومنـــد بـــود زرتـــشت هنـــوز در وجدانـــشان زۀبودنـــد و آرمانهـــاي عدالتخواهانـــ

ــا مردمــي وجـــود    مــاد و   پـــارس وقبايــل رؤســاي   داشــتند کـــه   اعـــضاي خانــدان هخـــامنش هــم حتمـ

همـسويي   کوروش معتقد و پايبند و بـا اوضـاع نـوين    ۀدوستان هاي انسان تعاليم زرتشت و برنامه   به

غيبت بـرادرش اوضـاع     ه که با استفاده از    کوشيد ۔ي حقيقي   برديە بردِيە ۔  چه بسا که  . نداشتند

در مــشوق و حــامي او کــه روال اوضــاع زمــان کــوروش برگردانــد؛ و چــه بــسا  اجتمــاعي ايــران را بــه

ــغ بـــوده ايـــزدِ پـــات  همـــان اصـــلاحيشۀ برنامـــاجـــراي در . کـــه نـــامش را هـــرودوت آورده اســـت  مـ

ــشت ــستانۀسنگنبـ ــسانده   بغـ ــوش نويـ ــه داريـ ــاب کـ ــام در غيـ ــوجيە کـ ــار  بـ ــائي دربـ ــران دروغهـ  ۀ از ايـ

  مزدايسنرهبران دين تبليغات »دروغها«آيا اين .  پراکنده شد و مردم ناراضي شدندبوجيە کام

زمينــه داراي  ايــزد هــم در ايــن   آيــا پــات بــراي مبــارزه بــا امتيــازات طبقــات نوظهــور نبــوده اســت؟    
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چــرا مــردم ناراضــي شــدند؟ اگــر ناراضــي  . دانــيم بــاره چيــزي نمــي نقــشي بــوده اســت؟ مــا در ايــن 

 اقدامي انجام دادند؟ گزارش داريوش خـاموش اسـت، ولـي همـۀ گناهـان را بـر دوش              شدند چه 

همـه  . خواسته سلطنت را از خاندان هخامنـشي بيـرون بکـشد    نهاده که مي» نام گاؤماتَە مغي به «

  .انگيز ابهام است و پرسش

 ۀصـورت يـک طبق ـ    هنـوز بـه  بـوجيە  کـام  در عهـد کـوروش و   متوليـانِ ديـن  ترديدي نيـست کـه    

در عهـد   .  درآمـدهاي اوقـاف و نـذورات را نچـشيده بودنـد            ۀ امتياز در نيامده بودند و مزّ      صاحب

 متوليــان ديــن در.  شــاه در کــشور درخــشش نداشــت جــز مقــام هــيچ مقــامي بــوجيە کــام کــوروش و

هــر تعــداد کــه بــوده باشــند و از هرگونــه احتــرام اجتمــاعي کــه برخــوردار بــوده بــا شــند،         کــشور بــه 

 بــر  تبليــغ تعــاليم زرتــشت و تربيــت اخلاقــي مــردم راۀانــد کــه وظيفــ هــا بــوده دهافــرادي از صــميم تــو

 وابــسته بــوده يکــي از بــوجيە کــامدربــار کــوروش و   بــهگرچــه نيــز ايــزد پــات. انــد گرفتــه بــودهدوش 

 تربيــت فرزنــدان کــوروش را   ۀدوســت بــوده کــه چــه بــسا وظيف ــ    انــديش و مــردم  همــين مغــان نيــک  

در ايــن کــه  . دوســت بــسازد   و انــسانخــواه نيــکاز آنهــا افــرادي  برعهــده داشــته و توانــسته اســت   

ــام     ــشتي تمـ ــوروش يـــک زرتـ ــوده اســـت     شـــخص کـ ــؤمن بـ ــار و مـ ــدالعيـ ــيجـ ــرد   نمـ ــوان کـ ــ. تـ  ۀهمـ

فرزندان او نيـز مثـل خـود او بـوده و     . خصوصيات اخلاقي و رفتار سياسي او شاهد اين امر است       

اينجا است که ما حق داريم گمـان کنـيم          در  . اند  زير نظر معلمان مؤمن زرتشتي تربيت شده بوده       

دوسـتانه و    در ايـران رخ داده باشـد يـک اقـدام انـسان          بـوجيە   کـام  در غياب که هرگونه اقدامي که     

 ولـي  . صـورت پذيرفتـه اسـت      ايـزد   پـات  مـشاورش و   بـرديِە    خواهانه بوده که تحت رهبري     عدالت

سـپهدارانِ زورمنـد بـوده      يـازات   ا هدفش نه براندازي سلطنت هخامنشي بلکه براندازي امت        يقينً

يعنـي  (» ناراضي و نافرمان شدند و همراه گاؤماتَە رفتنـد   «گويد    است، و کساني که داريوش مي     

 مــردم ناراضــي از امتيــازات طبقــۀ نوظهــور اشــراف  ) هــاي اصــلاحيِ بــرديە شــدند  طرفــدار برنامــه

.  گـردن مـردم انـداخت   سـال را از  ي دروغـين ماليـات سـه        نويسد کـه بـرديە      هرودوت مي . اند  بوده

آنچــه داريــوش نوشــته کــه  . هــاي کــشاورز را هــوادار او کنــد  توانــسته همــۀ تــوده  چنــين اقــدامي مــي

توانـــد بـــازگيري ممتلکـــات رعايـــا از دســـت  ي مـــغ ممتلکـــات مـــردم را گرفـــت، نيـــز مـــي گائومـــاتَە

  .زورمندان باشد

لطنت از دسـت  کمک سران پارسـي بـراي بيـرون کـشيدن س ـ           آميز داريوش به    اقدام موفقيت 

خــواه بـوده ازنظــر   انــديش و نيـک  چــه بـسا کــه بـرديە هرچنــد نيـک   . بـرديە داسـتان ديگــري اسـت   

ــسان ــزرگ  انـ ــتي و بـ ــه  دوسـ ــشي بـ ــۀ داريـــوش نمـــي   منـ ــون     پايـ ــرا داريـــوش ۔همچـ ــت؛ زيـ ــيده اسـ رسـ

ئـي    ولـي مـا درحـال بـازخواني يـک پرونـده           . کوروش۔ درخـشش خاصـي در تـاريخ جهـاني دارد          
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  .اند و هنوز بسته نشده است گشوده بودههستيم که نياکانمان 

 کـه  گويـد  مـي ان يونـاني بازنويـسي شـده اسـت     نگار تاريخکه توسط گزارش دربار داريوش  

معنــاي . کــشته شــدند توســط داريــوش »گاؤمــاتَە و بــرادرش«ايــران  پــس از بازگــشت داريــوش بــه

ريـوش و ديگـر سـرانِ     دااز نظراين گفته آنست که دو رهبر اجتماعي که همطراز يکديگر بوده و  

ديگــري  و بــردِيە دو آيــا يکــي از ايــن. انــد  بــرده شــده از ميــانانــد خطــر يکــساني داشــتههمفکــرش 

قـصد فريـب اذهـان عمـومي و توجيـه اقـدام خـودش         عمد و به از روي    نبوده که داريوش   ايزد  پات

 اســت تــا پــس از اميــده، و بــرديە را نــه بــرديە بلکــه گاؤمــاتَە ن  دو بــرادر نــام بــردهعنــوان بــهاز آنهــا 

ـ کــسي از رقيبــان داريــوش موضــوع شــاه     بــردِيە نابودســازيِ ـمشي را کُـ ر متنفــذان  نکنــد و ديگ ــعلَـ

سري ايجاد ننمايند و با بهانه ساختن خون شاه مقتول برايش مشکل         پارسي براي داريوش دردِ   

ــند؟ ــها !نتراشـ ــن گزارشـ ــه    ايـ ــد کـ ــيچ حکايـــت از آن دارنـ ــاري کـــس هـ ــال دربـ ري و شو و کـــ از رجـ

ســلطنت  بــر تخــت کــه  متوجــه نــشده بــوده کــه کــسي  گاؤمــاتَە لــشکري تــا روز پيــروزي داريــوش بــر  

ي  بــردِيەي حقيقــي بلکــه   بــردِيەاصــلاحات زده بــوده اســت، نــه    دســت بــه  بــردِيە  نــامبــانشــسته و 

 گويــا فقــط. جــا زده بــوده اســت بــردِيە خــودش را بــردِيە خــاطر همــشکلي بــا دروغــين بــوده کــه بــه

و در زمــاني کــه  ايــران،   بــه و ســپاهيانشهــم همــراه ورود داريــوش   ، آنبــردِيەيکــي از زنــان حــرم   

بـا  طـور تـصادفي    ، بـه اند رده بوده ک»ي دروغين   بردِيە« نابودسازيِ قصد   و همدستانش  داريوش

گوش داريوش رسانده   پدرش بهۀوسيل بهرا   آنمتوجه حقيقت شده وديدنِ گوش بريدۀ گاؤماتَە  

  .گرفتهمسري   بهي دروغين  پس از کشتن برديە اين زن را داريوش.وده استب

 دسـت   پـسرش در مـصر بـه    گفتـه شـده  اسـت کـه   اَسپ  پرِخش،   توطئه هاي  از حلقه  ۀيک حلق 

بـر بـام     ي دروغـين     بـرديِە   در روز قتـل    اَسـپ   پـِرخش   هـرودوت نوشـته    .اعـدام شـد    بـوجيە   کـام  خودِ

 بــوجيە کــامفرمــان  را بــه بــردِيە عــلام کــرد کــه وي مــدتها قبــل    جمعيــت پارســيان ا  کــاخ رفــت و بــه  

کـه    وجـود خـارجي نداشـته و ايـن کـسي     مـدتي پيـشتر  ي حقيقـي از       بـرديِە نيست کرده بـوده و       سربه

جالـب  .  و يـک مـغ اسـت   اسـت گاؤماتَە ناميده و تخت سلطنت را غصب کرده    بردِيە   خودش را 

 و از بـام کـاخ سـرنگون    بـرديِە   اين راز و همزمان بـا قتـل  افشاي پس از  نيزاَسپ پرِخشاينکه اين   

مـا از خودمـان   . زير افکند و خودکـشي کـرد    که او خود را از بام به       شود  ميفته   و گ  ،شود  ميشته  ک

چــه نيــازي داشــت کــه خــودش را بکــشد؟ آيــا جــز ايــن   بــردِيە کــشته شــدن پــس از پرســيم کــه او مــي

زيـر خـاک رود؟     بـراي هميـشه بـه   بـوجيە  کـام گاؤمـاتَە و  و يە  بـردِ  بوده که قرار بوده حقيقت اسرار     

تـاريخ  ! آسـاني نيـست؟     کـار سـاده و       بردِيە هم پس از نابودسازي    آيا ساختن چنين روايتهائي آن    

 ؛دورز مــييــاد دارد لــيکن هميــشه از بــازگويي حقيقــت آنهــا خــودداري   در  بــسياراز ايــن روايتهــا 
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 فقط روايتهاي پيروزمندان و زورمندان را بازگويي کند و بـا            روز ازل عهد کرده است که      زيرا از 

  که ستايشگر پيروزمندان باشدبوده سوگند خورده  ازل گويا از . حقيقت امر کاري نداشته باشد    

  . نهان و مدفون بداردداند مي شکستخوردگان يا ستمديدگان ۀ دربارو آنچه

ئي حدس  رويدادهاي مبهم و پيچيده چنين ۀهنگام مطالع  تاريخ علاقه دارد که بهۀخوانند

هنگــام  مــرگ نابــه«تــوان بــاورکرد کــه  آيــا نمــي.  آنهــا دخالــت دهــددر بررســيو گمــان ذهنــيش را 

 ۀ سـه حلق ـ »بـه سـلطنت رسـيدن داريـوش    « و  »ي دروغـين    بـرديِە «م شـدن موضـوع      لَ، ع »بوجيە  کام

تـاج و   برسـر دسـتيابي بـه   انـد کـه رقابتهـاي خـانوادگي هخامنـشيان           يـک سلـسله بـوده      ۀهم پيوست   به

 بـرديِە   وگاؤمـاتَە  و حقيقـت امـر   بـوجيە  کـام ساخته بـوده اسـت؟ حقيقـت مـرگ        را     آن تخت ايران 

مـان   و گ حـدس ۀدائـر  توانـد از    آنهـا نمـي    ۀهرگونه قـضاوت دربـار     اند و    غليظ ابهام مانده   ۀدرپرد

 ايــــن زمينــــه درعــــين حــــال روايــــات ســــنتي مبتنــــي برگزارشــــهاي دربــــار داريــــوش در  . فراتــــر رود

  .کننده باشد تواند قانع نمي

ــاريخ   ــواردي در تـ ــين مـ ــرد    بـــسيارچنـ ــشه در پـ ــراي هميـ ــده اســـت؛ برخـــي بـ ــام ۀ پـــيش آمـ  ابهـ

دســتگاه  . انــد  انــد و برخــي ديگــر پــس از مــدتي از زيــر پــرده بيــرون افتــاده و آشــکار شــده            مانــده 

چنــان شــد کــه مــزدک    همــين کــار را کــرد، واو ۀتبليغــاتي ساســاني بــا مــزدک و قيــام عدالتخواهان ــ

تبـديل گرديـد،   کژدينـي   گرايـي و آنارشـيم و         نـاحق   نُمادِ  به انديشْ دوست نيک    انسان عدالتخواهِ

ــه ــا پـــس از     بـ ــدي کـــه قرنهـ ــام اوحـ ــالملـــک   خواجـــه نظـ ــابش ويتوسـ ــيرا زنـــديقِ ي در کتـ  ديـــنِ  بـ

ســـت پيـــشتر از او بـــا مـــاني چنـــان کردنـــد کـــه هنـــوز کـــه هنـــوز ا. خوانـــد  مـــيمـــسلک ملعـــون ابـــاحي

 کـه  شـود  ميند يک مرد شياد در نظرشان مجسم     شنو  ميهاي عوام ايراني وقتي نام ماني را          توده

 داننـد کـه   بخـردان مـي   حـال آنکـه   ؛خواهـد بـا نـشان دادن نقاشـيهاي زيبـا مـردم را فريـب دهـد                 مي

. کـرد   را تبليغ مـي از دنياريز  و گ  ماديات دنيايي نداشت     وارسته بود که نظري به      زاهد ماني يک 

بــراي چنــد ســالي کــه  توطئــۀ منــصور عباســي تــرور شــد    پــس از آنکــه بــه بــا ابومــسلم خراســاني نيــز  

 و او بـراي بـسياري از ناآگاهـان         ،کـرد همـين معاملـه شـد         منصور سياسـت عربگرايـي را دنبـال مـي         

 خوانـده شـود نـه ابومـسلم؛ و      »ابـومجرم «بايـست      که مي  شد  شمرده مي پيشه   جامعه مردي خيانت  

. ادندفرسـت  مـي او نفـرين   کردنـد بـه    و وقتي از او ياد ميناميدند مي »ابومجرم« را چند سال هم او 

ــي بـــه  ــدان تـــصميمگيري بـــه      ولـ ــوادثي رخ داد کـــه دوبـــاره ميـ دســـت ايرانيـــان افتـــاد و از    زودي حـ

   . حيثيت شدۀابومسلم اعاد

، و پراکندنـــد بـــرديِە  وبـــوجيە کـــام ۀدربـــارش دربـــار داســـتانهائي کـــه داريـــوش و روايتهـــا و

 ئـي   گوشـه  در هـيچ  سبب شد که هيچ احدي   شکوه و درخششي که داريوش در تاريخ کسب کرد،        



۲۸۰  بوجيە و تسخير مصر شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                     کام

 برسـنگي بـاقي بگـذارد؛ و حقيقـت     در جـائي  داسـتان آنهـا را   حقيقتِ  نتواند روايتي از از جهان 

ي باشـد کـه از زبـان    فراموشي سپرده شد تا تنها روايتي که براي تاريخ برجا بمانـد همـان روايت ـ    به

  . نگاشته شده بودهاي بغستانش و درباريانش پراکنده شده يا بردل سنگداريو
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